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زيـر گـام بـه     ي مقالـه .  زنيعنـي آزاديِ   ما   فرهنگيِ ي  در خطه سكولاريزاسيون  

رود و ايـن     مـي ون پـيش    ي سـكولارِ مفهـومِ سكولاريزاس ـ     سازيِ  روشنگام براي   
جايگاهِ واقعيِ تـاريخيِ    . دهد ميت كه از آن به دست       ترين تعريفي اس    مشخص

 ،پرسشِ سكولاريزاسيون و پاسخگويي به آن در ايـرانِ امـروز پرسـمانِ آزادي             
هاي بحث گردِ هر  عدالت و پيشرفت است و بحثِ سكولاريسم يكي از مقدمه

زير بازنمودِ اين جايگاه     ي   مقاله هدفِ. پيوسته است  هم بهيك از اين سه محورِ      
 بـراي شـفاف    سه نكتهسپس گردِ ،آغازد   طرح آن مي   درستِ ي  است؛ از شيوه  

لغـو امتيازهـاي     :اين سه نكته اينهايند   . كوشد  شده مي   كردنِ نماي جايگاهِ نموده   
بـر ايـن پايـه       .تشـكيلِ دولـتِ مـدرن و برقـراريِ قـانون           ،سنتيِ صنفي و طبقاتي   

اي از   هاي عمده    مشخصه اي كه    تاريخي  از روندِ  شود ميتابعي   سكولاريزاسيون
سنتي  ي  اين روندِ تاريخي گذار از جامعه.آيند آن با اين سه نكته به بيان درمي     

سكولاريزاسـيون بررسـي     ي  يافته  مفهومِ تعميم در ادامه   . مدرن است  ي  به جامعه 
 ،هاي سكولاريزاسيون   اي از نظريه    شود و از راهِ درگيري انتقادي با مجموعه         مي

 ي  گردد براي طرحِ يك نظريـه       چارچوبي ترسيم مي   ،اكس وبر م ي  بويژه نظريه 
 ي  روش مقالـه نـه دادنِ اطلاعـاتي عمـومي دربـاره           . انتقادي بومي در ايـن بـاب      

 ايـن يـا آن جملـه در يكـي از            در ارتباط با   هايي  روي  حاشيهسكولاريزاسيون و   
–ديونِ موقعيـتِ وجـو    ر از انـد   ممفهـو بلكه بازانديشـيِ    اي    نامه  هاي واژه   تعريف

  .ستفرهنگي ما ي خطهتاريخيِ كنونيِ انسانِ 

  موضوعطرح  ي پهنه

آنسان كـه   كردن است     گيتيانه سكولاريزه كردن روند و يا حاصلِ       است و  )دنيوي(گيتيانه  سكولار به معناي    
 ، مقيد باشـد   همزيستي ي  كننده و به خود بازگردنده       به الزامهاي منطقِ از خود عزيمت      جمع در جمعيتش تنها   

  برابـر نگريسـته شـود و بـر ايـن مبنـا امتيازهـاي اختصاصـيِ                 گروهها و نهادهاي اجتمـاعي بـه چشـمِ         ي  مهبه ه 
 ،قضـاوت  ،هاي مالكيت    در زمينه  گيتيفرا ي   خودخوانده گيتيانهعنوانِ رابطان و راهنمايانِ از نگرِ         روحانيان به 

مبسـته بـا ايـن فرآينـدِ اجتمـاعي      ه. هـاي عمـوميِ اجتمـاعي لغـو شـوند       وظيفهانجامِگذاري و     سياست ،تربيت
ورزيِ –  و حــسگيتــي ي گيتيانــهروراســتِ احســاس و فهــم و توضــيحِ   ســكولار اســت بــه صــورتنگــرشِ

 اجتماعي و تحـولِ ذهنـيِ همبسـته بـا آن            سازِ اين روندِ    دان و موجه    سكولاريسم بينشِ محق  . چنيني به آن    اين
در  ، اسـت  laicusاش را كـه       لاتينـي  ي  ست كه اگـر ريشـه     لائيسيسم ا  ،در پيوندِ تنگاتنگِ معنايي با آن     . است
 تـوانيم آن را    مـي  ، ترجمـه كنـيم    )سـر   بـه   عمامـه  (‘معمـم ’ دربرابـر    )سـر   بـه   كـلاه  (‘مكـلا ’ فرهنگي خود به     متنِ

  مفهـوميِ  چترِلائيسيزاسيون زيرِ.  بناميمسالاري  و شيخمداري  كلريكاليسم در معناي عمامه  مكلامنشي دربرابرِ 
 ويـژه بـر ايـن     و تأكيـدِ  ديـن و دولـت  ييِجـدا  ي  جنبـه  تصريحِمراد از آن عمدتاً . گنجد  يون مي سكولاريزاس
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 در معنايي   كه  چنان ،شوند مي هم دانسته     مترادفِ معمولاً امروزين سكولار و لائيك      در فارسيِ .  است جدايي
‘ عرفـي ’ر را بـه     سـكولا شـود كـه       مـي   ديـده  . لائيـك   روشـنفكرِ  گـاه  ، سـكولار  گويند روشنفكرِ    مي گاهبرابر  
 و  آن چيـزي اسـت كـه مرسـوم و متـداول اسـت             عرف به معناي    زيرا   ، اين ترجمه دقت ندارد    .گردانند  برمي

چنين چيزي لزوماً سكولار نيست و       آيد؛  كند يا در صددِ تغيير آن برمي       ميتحمل   ،كند  شرع آن را امضا مي    
  . باشداز سنتِ ديني و دينخوي ديگري جز دينِ مركز آمدهتواند  مي

 مهمــي كــه بنــديِ گــردد و صــف مشــروطيت طــرح مــي ي سكولاريزاســيون در ايــران در دوره ي مســئله
گيـرد كـه موضـوع را     در ايـن دوران بحثـي درنمـي     . خواه اسـت    مشروعه/خواه   مشروطه انگيزد رودروييِ   برمي

ــه  ،نمايــدشــفاف  ــردازي  مفهــومب ــردپ هــايي  هــرهچ. هــاي روشــني را ممكــن ســازد  برنهشــتنِ گــزاره  وراه ب
بي  ،شود  مبهمي ساخته مي سنتِدر هر دو سو       و —خواه     مشروعه  نوريِ االلهِ  فضل چونان شيخ    —آورند    سربرمي

 ،ماند  ناشده مي   نمايد و حل    رخ نمي آشكارا  كند و مسئله ديگر       بحث فروكش مي  . دنآنكه پساتر پروريده شو   
بـه  . يابـد    فقيهان تقرير مي   دولتِ و به صورتِ  سته   جواب خود را ج    م اما سرانجا  .چه در ذهن   ،چه در واقعيت  

 ، خود را كـه گرفـت  مسئله پاسخِ. شود  ممكن داده ميترين پاسخِ  سكولاريستيسكولاريزاسيون غيرِ ي  مسئله
.  دين در سياست    دخالتِ دين و سياست و پرسش از پي حدِ        ي   رابطه نخست به شكلِ   ،آيد  تازه به بيان درمي   

 از   دفـاعِ  . ماسـت   سياستِ  ما عينِ   ديانت ما و ديانتِ     ما عينِ  ياستِساست كه   اين  شود و     مي دولتي اين    پاسخِ
هـاي سـكولار و لائيـك را      حكـومتي واژه ادبيـاتِ . شـود    سكولار پيش برده مي     فقيه با حمله به بينشِ     ولايتِ

اي   نتقـادي  ا  سـخنِ  ها را بخواهند بـه خـاطرِ        كه اگر كسي از خودي      چنان ،آميز  در معنايي دشنام  دهد    رواج مي 
از ايـن ادبيـات ايـن       . كننـد   ها مي   وي را متهم به همسويي با سكولارها و لائيك         ،كه در جايي رانده بترسانند    

گـوييِ     دشـنام   ديني موجـبِ    غيرتِ .بدتر از همه اما سكولارها هستند      ،شود كه بسيار كسان بدند      برداشت مي 
ت كه پس از زدن بپرسند اين ملعون چه كـرده           نيازي هم نيس   ،ماند  شود و فرصتي براي توضيح نمي       مدام مي 

كــه  ، آنهــانامــدارترينِ. گيرنــد حكومــت بــر عهــده مــي ي  را روشــنفكرانِ دينــيِ حاشــيه كــارِ توضــيحي.بــود
توجه كردن به اين عـالم مـاده و چشـم           «: كند  سكولاريسم را اين گونه تعريف مي      ،استعبدالكريم سروش   

طبعـاً ايـن   به نظر وي » .ه وراي اين حيات تنگ مادي ما قرار دارد برگرفتن از مراتب ديگر وجود؛ مراتبي ك      
وسـايل همـه تكنيكـي و ماشـيني         «: شود   اخلاق و معنويت مي     از ميان رفتنِ   توجهي بسيار بد است و باعثِ       بي
 گذشت و فداكاري و جود و       رود و آن عنصرِ      ولي يك چيز از ميان مي      — اينها همه به جاي خود       —شود    مي

. گــذارد  اخــلاق مــيدانــد و آن را در برابــرِ مــي ســود عقلانيــتِ  را ســكولارعقلانيــتِســروش » .كــرم اســت
وقتـي   ،انـد   و فقـط اهـل بيشـتر سـود بـردن           ،انـد   فقـط اهـل احقـاق حقـوق        ،اند  انسانهايي كه فقط اهل مطالبه    «

ايـن چيـزي    . كنيـد   در عقلانيت عنصر گذشت پيدا نمي     . پردازند  گيرند به دريدن هم مي      روبروي هم قرار مي   
اي دينـي يـا       اي يافـت شـود حتمـاً انگيـزه          اگـر بـراي ايـن عنصـر انگيـزه         .  است كه بشر جديد فاقد آن است      

 يكـديگر   دريـدنِ دانـد كـه    ت و گويـا نمـي      اين جمله سخت غافل از تاريخ اس ـ        ي   نويسنده ١».ديني است   شبه
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 اعصـار سـربازي   انـد و در تمـامِ   تههـاي دينـي داش ـ    تاريخ انگيـزه  جنگهاي طولِ غالبِ ،اي نيست   تازه ي  پديده
 اين حكمتي كهـن اسـت       . كاهني متبرك شده باشد    پيشتر با دعاي خيرِ   سلاحش  مگر اينكه    ،شمشير نكشيده 

  .با آن آشناييممحمد بن زكرياي رازي  و ما دست كم از زمانِ
  بـه نظـامِ     كـه  ندانسـتند ديگر به سـودِ فكـر خـود           پس از چندي   دستگاه ي   ديني حاشيه  روشنفكرانِاكثرِ  

جهانيان را فراخواننـد بـه ايـن بـديلِ واقعـيِ عمـلاً موجـودِ                 معنويت و اخلاق بنگرند و       تجسمِعنوانِ    بهمستقر  
واعظانـه  . چنان كه هنوز نيـز ادامـه دارد        ،دكر آنها اما ادامه پيدا       يها  فرينيآ   ابهام .سكولاريزاسيون رو آورند  

دارند كه بگويند اگـر        انصاف را نگاه نمي    اي تا اين حد جانبِ      تازند و لحظه     دنياي سكولار مي   اخلاقيِ  به بي 
اند كه با جـوازِ آيـين دروغگـويي را تـا              آن مردمي  ،داشته باشند نياز   اخلاقي   در اين ميان كساني به نصحيتِ     

 شـرافتِ  مسـؤوليت و   حـسِ فاقـدِ  ،گرنـد   تبعـيض  ،رياكارنـد  ،ورزنـد   خشـونت  ،دهنـد  مي يك اصل تعالي     حدِ
  حـالِ اي از درستكاري و رعايـتِ   حكومتي با كمينه در برپاييِ روشنش اين است كه سرتاسر   يلِدل. اند  كاري
  .اند  واماندهرعايا
 همـين   .ورزي در اين باب كمك كـرد         حكومت بر حمله به سكولاريسم سخت به انديشه         طبيعيِ صرارِاِ

 آن  نخست با لائيك بـودنِ     ي  ه مطلوب را در درج     جانشينِ دولتِ ،اصرار باعث شد كه نيروهايي از مخالفان      
هاي خود چيزي      در برنامه  دين نيز    اين امر پيشتر در ايران سابقه نداشت و حتا نيروهاي مخالفِ          . معرفي كنند 

 ، رونـدي   چنـينِ   الـزامِ  توجهي نه طبيعي و بـديهي دانسـتنِ          اين بي  علتِ. نوشتند  سكولاريزاسيون نمي  ي  درباره
  . بوده استقضيه  عمقِاز آگاهي نداشتنِبلكه 

 عكـسِ . اش مقابلـه بـا سكولاريزاسـيون اسـت          اصـلي  ي  ئلهگويد كه مس ـ     اسلامي به درستي مي    حكومتِ
 اسـلامي    سكولاريزاسيون در ايـران حكومـتِ       كنونيِ اصليِ ي  يعني اين كه مسئله    ،قضيه نيز بايد صادق باشد    

راحت بـر آن دسـت      نخواهـد بـا ص ـ    سـازي كـه       اين موضوع آن قدر روشن اسـت كـه هرگونـه نظريـه            . است
  .ورزي دانسته شود بايد غرض ،بگذارد

گمـان     بدين امر مفتخر است و بـي        ، سكولار در ايران است     دولتِ  واقعيِ  مستقر بديلِ   اسلاميِ حكومتِ
آل    ايـده  يمـدل از ايـن نظـر      اما اين حكومت براي آن كه       .  تلقي شود  جايگزينمدل  عنوانِ    بهداند كه     روا مي 
فقـط از   در ساختار   و  ها كنار بگذارد      عرصه ي  التقاط را در همه    ، فعلي درآيد  دودستگيِ بايد از حالتِ   ،باشد
 اساسـاً  ، ناب بـه چـه معناسـت        بودنِ سكولارِبراي اين كه بدانيم غيرِ    .  آمده باشد   فراهم ولايتي    انتصابيِ بخشِ

بـا كنـار گذاشـتن     .هاي سكولاري چون مجلس و قانون را كنـار بگـذاريم   بايد به اين بخش بنگريم و پديده 
 دينـي را در آن  تمام فضـيلتهاي حكومـتِ  .  بديل است   معنويت و اخلاقِ   مظهرِرسيم كه    مي حكومتي   آنها به 

نمايـد     بصيرت نمي  هيچ حكومتي به اين نيكويي بر اهلِ      . زنيم مي ديگري را با آن محك       بينيم و هر طرحِ     مي
  .كه چه بايد بود و چه نبايد بود

 اسـلام هسـتند    در جهـانِ سكولاريزاسـيون در ايـران و كـلاً      ي   مسـئله   صـورتِ  نيِ كنـو   شـفافيتِ  با وجودِ 
 ؛اي غيرعمـدي  كشتگانِ صفِ سكولارها را مقتولانِ حادثه داستان را سوءتفاهم بدانند و      كه بايد كلِ   كساني

آنهـا  .  چنين چيزي براي آن مطرح نيست       ندارد و اساساً   يزاسيونچون معتقدند دينِ اسلام مشكلي با سكولار      
 برخـي   يافتـه در جريـانِ       شـكل   انتزاعـيِ  نـيِ  دوب  مشخص مبناي كار را يـك طـرحِ        حركت از واقعيتِ  به جاي   

جهـان اسـت    –جهـان و آن   –گيرند ايـن     دو بني را كه مبنا مي      .دهند  ها در مورد مسيحيت قرار مي       پردازي يهنظر
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توجيه خـود را    اين دوبني ديدن    .  آنها  آغازين مسيحي از   در تصورِ  انفكاكِ دروني و      هايي بي   يگانهعنوانِ    به
هر چه زميني است   وژرفي وجود دارد ي مسيحي ميان زمين و آسمان فاصله   ي  در آموزه بيند كه     در اين مي  

 قدرت  اما به خواستِ   ،كند  برمي ، قدرت بود   خود نقد و نفيِ    اين آموزه در آغازِ   .  نخستين است   گناهِ يادآورِ
 يعنـي در پـيِ     ،گويـد كـه دينـي مثبـت نبـود           هاي الهياتي خود مـي      ن در نوشته   جوا هگلِ. نهاد  چيزي را برنمي  

 را  ٣ فضـيلت   ديـنِ  ٢ وضـعي   ديـنِ  وي در برابـرِ   . برنهنـده نبـود    ،كـرد   چيـزي را وضـع نمـي       ، اثباتي نبود  قدرتِ
 در معنايي چون ذهنـي نيـز        ٥ او آن را نهادين    ٤.گذارد و معتقد است كه مسيحيتِ آغازين چنين ديني بود           مي
داند كه برنهنـده اسـت و چـون آن يكـي فقـط در نهـادِ فـرد يعنـي                       مي ٦ برنهادين نامد و مقابلِ آن را دينِ       مي

 ديـنِ . دسـتگاهي و قـدرتي و احيانـاً دولتـي         –و– مجسـم اسـت در دم       ،عينيت دارد  ، وي جاري نيست   اندرونِ
 عينـي بـه نـام كليسـا          تشـكيلاتي  پـس آنگـاه صـاحبِ      ،شود  اي تبديل مي    مدارِ مسيحي نخست به فرقه      فضيلت

 در بحـثِ  . جهد  از مسيحيت نيز ديني وضعي برون مي      . مند–گردد و در ادامه دولت      مدار مي   شريعت ،شود  مي
 ، دنيــاگريز بــود مســيحيت مســيحي دارنــد و معتقدنــد چــون اصــيلِ ي اي نظــر بــه آمــوزه سكولاريســم عــده

 سـكولار   رويكـردِ ان داده و از طريـقِ   پاي ـ ي مسـيح  سكولاريزاسيون سربرآورد تا بـه دنيـاگريزي در فرهنـگِ         
 سكولاريزاسـيون    طـرحِ  گيرند كه ما در مقطعِ       اينان در نظر نمي    ٧. طرح شود  آن براي   » عرف قلمروِ« موضوعِ

 آغـازين  مسـيحيتِ  ي خاطره ، دنيابا ديني وضعي سر وكار داريم كه درست است هنوز كاهناني دارد تاركِ         

                                                      
2  positive Religion 
3  Tugendreligion 

و سرنوشت بعدي تفاوت آن با يهوديت و سير  ،مسيحيت آغازين ي هاي هگل جوان درباره در مورد انديشه   4
  :عنوان نمونه در به ،هاي الهياتي وي كه چاپهاي مختلفي دارند مسيحي بنگريد به نوشته ي آموزه

G.W.F. Hegel, Frühe Schriften, Werke 1, Frankfurt/M 1986. 
5  subjective 
6  objective 

  :نويسد جواد طباطبايي مي   7
شناخت و همين امر  را به رسميت نمي‘ انيقدس’مكاني در بيرون ساحت ...  الهيات مسيحي«

نسبت  ،با تجديد نظري در مباني فهم خود ،مسيحيت ،هاي ميانه متأخر موجب شد كه در سده
در واقع آنچه .  را مورد توجه قرار دهد— يا شرع و عرف و عقل و ايمان —ميان دين و دنيا 
secularizationشناسايي اصالت و استقلال دنيا و  ،جز بازانديشي نسبت دين و دنيا ، خوانده شده

سيد جواد (» .و ايجاد تعادلي ميان آن دو ساحت حيات نيست‘ دين’قلمرو عرف نسبت به 
  )۳۲۱. ص ،۱۳۸۰ ،نشر نگاه معاصر: تهران ،اي بر نظريه انحطاط ايران ديباچه ،طباطبايي

ه انجام داده؟ پاپ؟ آيا دنياگرا را ك» بازانديشي«رود؟  پرسيدني است كه از كدام مسيحيت سخن مي
دنياشناس شدند؟ » تجديد نظري در مباني فهم خود«متأخر تارك دنيا بودند و با  ي هاي ميانه هاي سده پاپ

فاعل معنايي محتواي جمله دوم كيست؟ باز مسيحيت؟  ،است» مسيحيت«فاعل جمله نخست در گفتاورد بالا 
 هگل را با مسيحيت  روحپديدارشناسيِ ۴فصل كام آگاهي ناخطاي طباطبايي ممكن است در اين باشد كه 
 آشتي همين دين با جهان به صورت ۵در فصل آشتي با جهان وضعي و عيني يكي گرفته و بپندارد منظور از 

انسان است كه با . مسيحيت در كليت خود صورتي است از وجدان معذب انساني. سكولاريزاسيون است
منظور هگل اين نيست كه مسيحيت بر سر عقل . آورد  سربرميكند و اين عقل است كه جهان آشتي مي

  . آيد مي
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اما دين در حضورِ تاريخيِ خود ديني است         ، صدرِ آيين بازگردند   خواهند به   نمرده است و مدام گروهي مي     
گـران   اصـلاح – گروهي از ديـن ۱۶ و  ۱۵در قرنهاي   . برنهادين و سخت چسبيده به دنيا      ،به تعبير هگل وضعي   

  . اري را به يادش آورندنيا بكنند و فضيلتِ آغازينِ پرهيزگآيند تا آن را از د مي
 سكولار نياز نداشـته و   گويند مسلمانان به رويكردِ     نگرند و مي    سلام نيز مي  خطازا به ا   ي  از هم اين زاويه   

. اي داشـته اسـت       شايسـته   از آغاز براي آن مطـرح بـوده و جايگـاهِ           جهان ،زيرا اسلام دنياگريز نيست    ،ندارند
يم و در   انبـاني از كثرتهـا در نظـر گيـر         عنوانِ    بهرا   دوبني كافي است كه دو بن        گريِ   واكاست زدنِ  براي پس 

شـود و   جهـاني مـي  –آن ،جهـان اگـر مصـلحت ايجـاب كنـد     –ايـن .  يكـديگر شـان بـا   درآميختگيپيوستگي و  
– ادراكِ آن. آسـماني نـاب نيسـت   چنان كه آسمان نيـز     ،ناب وجود ندارد   ي  ماده  زمين به صورتِ   .برعكس

اي را   مجموعـه نقاعده بـر ايـن اسـت كـه هـر دو ب ـ         . شود   مي گونجهاني ديگر –جهان متناسب با ادراك اين    
   تشكيل دهند كه مگري تفاوتي بنيـادي ميـان        جهاني–گري و آن    جهاني– از نظر اين   . دين است   جامعيتِ فِرِع

تـوان    گذاري در اين وجه نمي      با تفاوت . هر دو جامع هستند   .  تاريخي وجود ندارد    تاريخي و مسيحيتِ   اسلامِ
  .گري نه تاريخي يكي دانست و دي جهانِن را تقديرِسكولاريزاسيو
ن را پريشـان    دو ب ـ  ي   پيـدا شـده و جمـع تعـادل يافتـه           ي سـوم  بينيم همواره عامل     كه بنگريم مي   به تاريخ 

 مندسـازيِ   قاعـده  ي  يعنـي اراده   ، قانونگـذاري  بينش و منشِ  . نمونه قانون است  عنوانِ    بهاين عامل   . كرده است 
تعـادل ايجادشـده ميـان دو بـن را بـه هـم          ،كنـد   گام تصرف مي    به  جهان را گام  –اين ، اجتماعي نظامِ ي  بخردانه

 سكولاريزاسيون اساساً يعنـي     كاوش در تاريخِ  . منامي  سازد كه سكولارش مي     زند و سرانجام جهاني را مي       مي
  .هايي از اين دست بازنماييِ برانگيزاننده

 سـطرهاي منـدرج در فصـلهاي مختلـفِ        اي    دسـته اسـت از     اي   مجموعه سكولاريزاسيوننوشتاري   تاريخِ
ــد   ــاريخِ تحولهــاي اجتمــاعي در عصــرِ جدي ــابِ ت ــه موضــوعهاي   . كت ــاب ب اگــر ســه فصــل از فصــلهاي كت

تشكيلِ دولتِ مدرن و قـانوني كـردنِ جامعـه اختصـاص             ، امتيازهاي صنفي و طبقاتيِ كهن     لغوِ ي  پيوسته هم به
 اگر چنين   .ها خواهيم يافت  توانيم بگوييم كه بيشترين اطلاع را درباره سكولاريزاسيون در اين          مي ،يافته باشند 

  ي  اي پيش بـرد كـه ايـن سـه عنـوان سـه شناسـه                  در پهنه  بايد بحث در مورد سكولاريزاسيون را عمدتاً       ،باشد
   . آن هستنداصليِ

 زاويـه   مـا از ايـن  .شـود   امروزين بحث بر سر سكولاريسم در ايران مشخص مي     با مفهومِ قدرت جايگاهِ   
  .كشيم  به موضوع ممتازيت مينگريم و نخست سخن را به موضوع مي

  امتيازهاي سنتي ي مسئله

بـراي   .نيسـتند  ،سـكولار در معناي بـاور بـه بهينگـيِ نظـامِ سياسـي              ،سكولاريسم انديشان مخالفِ   ديني ي  همه
يِ اسـلام و      هـر دو واژه    هايي را جستجو كنـيم كـه        صفحهكافي است به اينترنت برويم و       بازنمودن اين نكته    

 معتقـد    مسـلمانانِ  به انبـوهي از مقالـه بـه قلـمِ          ،يابيم مياي كه     در چند هزار صفحه   . ردارندرا درب سكولاريسم  
 اينترنتـي   شـايد در كـاوشِ    . اند ثابت كنند اسلام هيچ منافاتي با سكولاريسـم نـدارد            خوريم كه كوشيده   ميبر

 شناسـي   اسـلام  ي  سسهمؤ است در هند به نام       شكل دوقلويي اي ت   خود سر از سايتي درآوريم كه پايگاه رسانه       
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 ي نويسـنده  ايـن تشـكل    سرپرسـتِ ٩ اِنجنيـر اصغرعليدكتر  .٨جامعه و سكولاريسم   ي  مركز پژوهش درباره  و  
 بـه   ١٠. اسلام و سكولاريسـم اسـت       همخوانيِ هايش اثباتِ    نوشته پايدارِپركاري است كه يكي از موضوعهاي       

 منشها و بينشـها و موقعيتهـاي زيسـتي انباشـته      را در كثرتِ گيتيو   ،گرا گيتي ،نظر وي اسلام ديني است پويا     
از در مـورد سكولاريسـم در هندوسـتان او          . خواهـد در آن صـلح برقـرار باشـد          مـي كنـد و      در آن درك مي   

 آن پشـتيباني     پـس از اسـتقلالِ      سياسـيِ   نظمِ هندوستان و ديدگاههاي بنيانگذارانِ   جامعة العلماء   ديدگاهِ مثبتِ   
 ديـن در سياسـت      ميـان هنـدوان و مسـلمانان بـه دخالـتِ           ي  گونـه تـنش در رابطـه      بيند كه هـر        او مي  .كند  مي

 و  كُشـت يعنـي   ، مـرز ديـن و سياسـت در كشـوري چـون هندوسـتان يعنـي فاجعـه                برداشته شدنِ . گردد  برمي
م فقـط  گيـري  تصـميم مـي   نه ما؛ ،نه شما:  جامعه بايد سازشي صورت گيرد   براي مديريتِ . پايان  بيشتارهاي  كُ

به  ، دولت بايد غيرديني باشد    ؛عنوانِ هندو يا مسلمان     نه به  ،عنوانِ شهروندان   به مصلحتهاي شهروندان براساسِ  
دار كـردن     حق ، بودجه تخصيصِ ، مقامها توزيعِاي ندهد و در       نهاد و تشكيلات ديني امتياز ويژه      ،هيچ آموزه 

هـايش مـدام      نجنيـر در نوشـته    اصغرعلي ا .  عمل كند  خنثيآموزش و پرورش     گزار كردن و سرانجام     و وظيفه 
  قـانونِ   مبنـاييِ  سكولاريسـمِ زيرا وي    ،تازد ، مي هند ي  قاره   بنيادگرايي در شبه   بنيانگذارِ ،مودوديعلاء  ابو ال به  

محمـدعلي جنـاح   .  تـأثيري نداشـت  ابتدا مودودي در    نظرِ. ،دانست ميمترادف با كفر    از آغاز    هند را    اساسيِ
ضـياءالحق  ژنـرال     كودتـاييِ  در پاكستان پس از حكومتِ    .  سكولار معتقد بود    پاكستان نيز به نظمي    بنيانگذارِ

 مسـلمان و    فـرق گذاشـتن ميـانِ      ،سكولاريسـم كنـار گذاشـته شـد        ،ندمودودي از نو زنـده گشـت       ديدگاههاي
 راهگشـاي   سـپس گـذاري     ايـن فـرق    حكـومتي تبـديل شـد و         بـه اصـلِ    ،آميز  در مفهومي تبعيض   ،غيرمسلمان

  . شريعت گشتاسِگذاري بر اس قانون
 اگـر هندوسـتان    .سـاده اسـت    ، سكولاريسـم باشـد    كه اصغرعلي انجنير در هندوستان خواهـانِ        اين دركِ

را هويـتِ خـود      هنـدو    آيـينِ  ، هندوگراسـت   حزبهاي افراطيِ  چون پاكستان رفتار كند و آنگونه كه خواستِ       
حقـوق بشـر و      ،ه سكولاريسـم  از جملـه آنـاني ك ـ      .مسـلمانان اعتـراض خواهنـد كـرد        ي  گمان همـه    بي ،بداند

 مسـلمانان    انسانيِ  حقوقِ  نظمي از نظر ديني خنثا در هند و رعايتِ         يكباره مدافعِ  ،دانند ميكفر  را  دموكراسي  
 پاكستان كـه مسـلمانان در آن        مشكل در جايي است مثلِ    . خواهند شد آن كشور     در ام به دموكراسي  رو احت 

. هندو اما نبايد دولت هندو داشـته باشـد         ي  جامعه ،خواهد ميي  اسلامي دولتي اسلام   ي  جامعه. دارند اكثريت
– بنابر اين گويا مشـكل بـر سـر ايـن بـه     . خاصي در نظر گرفت تا چنين نظري را داشتبايد براي خود امتيازِ  

اي بـراي خـود در     اما كدام دين و آييني است كه خود را ممتـاز ندانـد و حـق ويـژه                 . دهي است –امتياز–خود
–خـود –اين بـه   سكولاريسم ي  آيا مسئله .  چنداني با هم ندارند     اين نظر دينهاي مختلف تفاوتِ     نظر نگيرد؟ از  

  ؟نيستدهي –امتياز
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در ايـن كشـور پادشـاه       .  چـون انگلـيس    نمايـد  مـي نابهنجار وضعيتي   . نمايد  به خود امتياز دادن عادي مي     
. هـاي سياسـي خـود را نـدارد        يفـه  دين در انجـام وظ      دخالت دادنِ  اما حقِ  ،رئيسِ كليساي انگليكان نيز هست    

دولت نبايـد بـه هـيچ فرقـه و آيينـي امتيـاز خاصـي دهـد و                  .  دين و دولت است    نظام سياسي مبتني بر جداييِ    
از بسياري جهتها يك مسلمان در انگلستان در پايبنـدي          به اين خاطر    . حقي را از جرياني اعتقادي سلب كند      

 ،كننـد  مـي كـه در آن بـه وي امـر و نهـي              ، اسـلامي  يك كشورِ  خويش آزادتر است تا در       به اعتقاد و شعايرِ   
  بـر مسـلمانيِ     نظري سياسـي    اختلافِ خاطرِگذارند و ممكن است به        براي مسلمان بودن شرطهاي سياسي مي     

عادي آن است كـه اكثريـت تعيـين    . عنوانِ اقليت نيز عادي نيست  خويش بهزيستن بر آيينِ .وي ايراد گيرند  
  ديـن كسـي بزيـد كـه     خاسـتگاهِ كردنـد  كـه نبايـد در سـرزمينِ            در گذشته مقرر مي    .دكند هنجارها چه باشن   

. انـد  كـرده  مـي پيشـگان تعريـف       بهنجاري را دين  . شده است   اين امر نابهنجاري تلقي نمي    .  نباشد گرونده بدان 
كسـي   ،د آنـان بـو    آموزش در انحصارِ   ،آنان بود  ي  قضاوت بر عهده  : اند  داده ميآنان قشري ممتاز را تشكيل      

بـر ملـك و    ،رانـد  شناختي سخن نمـي  جز آنان در ميان مردم در مورد ارزشهاي عمومي و موضوعهاي جهان     
شـد و كمتـر    مي خود آنان مقدس دانسته كردند و مالكيتِ ميآنان سرپرستي  ،شد ميمالي كه مقدس دانسته  

 بـه نـدرت مسـتقيماً      ،ي داشتند  قشر در نظم قدرت جايگاه والاي      رئيسانِ. آمد كه بر آن تعرضي شود      ميپيش  
اينـان   دعـاي    مـديونِ  افـزون بـر شمشـير        آن پايداري نبوده  كه استحكام        سلطنتِ چاما هي  ،كردند ميسلطنت  

  مالي گرفته تا دستِ   از امتيازِ : كردند ميدادند و در عوض امتيازهاي مهمي كسب         ميآنان مشروعيت   . نباشد
  . خويش به ممتازيتِبخش  ارزشهاي استحكامباز داشتن در تقريرِ

اي چـون     فرهنگـي  ي   دين ميـان هـيچ دو حـوزه        از نظر كيفيت و نيز ميزانِ ممتازبودگيِ عالمان و مبلغانِ         
 ،شـود  مـي شاهان ديـده    —كاهنان ي   رابطه درتفاوتي كه   .  مسيحيت مشابهت برقرار نيست     اسلام و جهانِ   جهانِ

 شرقي را داريم    ما در اينجا سلطانِ   . امتيازهاي كاهني گردد تا جايگاه و مقام و         بيشتر به سازوكار شاهي برمي    
شـده در    دينـي وي حـل  در آغـاز عصـبيتِ   ، قبيلـه اسـت  چكـانِ   خـون  شمشـيرِ  آغازينش را مديونِ كه قدرتِ 
پادشـاهي   ي تثبيـتِ سلسـله   ي بخشِ آن فقـط در دوره  اي وي است و به شكلِ متمايزِ مشروعيت      قبيله عصبيتِ
  قدرت همگرايي با قشرِ    هاي ميانه اما عاملي به نام عصبيت وجود ندارد و پايداريِ            در اروپاي سده  . نياز دارد 

 هـايي شـرطِ     شـود و مشـروعيتي دينـي كـه در دوره            نيز مي روحانيت   سرانِ كه شاملِ كند    را ايجاب مي  ممتاز  
 جايگاه  تأكيد بر تفاوتِ   ،در بحثي چون سكولاريزاسيون    ،از اين نظر  .  پاپ بوده است   نخست آن دعاي خيرِ   

  . نادرست استساز كاملاً  تفكيكي ماهيتبه قصدِو نقش روحانيت در  خاور و باختر 
ــه و هــاي گــذاري تفــاوت ــه گــزاف يكجانب ــال مــي   در ايــن زمين كننــد كــه  چــه بســا ايــن هــدف را دنب

 ي اسـلامي جلـوگير     معنـايي آن بـه شـرقِ        مسيحي بداننـد و از بسـطِ        غربِ خاصِسكولاريزاسيون را روندي    
عنـوانِ     ايـن پنـدار كـافي اسـت بـه ايـن نكتـه اشـاره كنـيم كـه سكولاريزاسـيون بـه                         براي باطـل كـردنِ     .كنند
 هـاي سـنتيِ      ممتازيـت  هـاي لغـوِ      مستقلي نيسـت و فقـط يكـي از جلـوه           كاهنان روندِ  ممتازدانيِ بخشي به   پايان

ن كراتيزه شـد  هـاي دمـو     سـكولاريزه شـدن يكـي از جنبـه        . نسب و حرفـه اسـت     جنسيت و    مبتني بر    اجتماعيِ
گـري     دخالـت   روحـاني حـقِ    عنوانِ بـالاترين مقـامِ      بنابر اين اگر حالتي چون انگليس كه در آن شاه به          . است

 ،ناعـادي بنمايـد    ،كنـد  مـي  برخـورد    نگرانه  باورهاي ديني يكسان   ي  ديني در سياست را ندارد و قانون به همه        
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هرگونـه امتيـازدهي بـه دينـي         ،باشـد هنجـار   اگر دموكراسـي    . بايد دموكراسي را چيزي غيرعادي تلقي كرد      
  . استنابهنجار ، انحصاري آنعنوانِ عالمان و مفسرانِ خاص و قشري خاص به

پراكننــد كــه گويــا     سكولاريســم در ايــران ايــن تصــور را مــي    در گفتارهــا و نوشــتارهاي مخــالفِ  
در غـرب نخسـتين گـام    . چنين چيزي واقعيـت نـدارد  . زدايي بوده است شدن روندي به قصد دين  سكولاريزه

آنـان خـود    .  كليسا را دهقانان در شورشهاي خود در قرنهـاي پـانزده و شـانزده برداشـتند                در مقابله با دستگاهِ   
 بـه   درازي  نهـاي كليسـا را تصـرف كردنـد و ايـن دسـت             امـا زمي   ، دينـي داشـتند    رهبـرانِ  ،دينخو بودند سخت  
كشــورهاي پــذيراي گــري در  اصــلاح– ديــن.ضــدفئودالي آنــان بــود ي  از مبــارزهاي نبــه مقــدس جمالكيــتِ

گـران اعـلام كردنـد        اصلاح.  برخي از امتيازهاي كليسايي ايجاد كرد      اي براي لغوِ     شرعي پروتستانتيسم مجوزِ 
 لغـوِ  . به ميانجي نيـاز نـدارد      گيتي براي پيوند با فرا    گيتي دين نيست و     و ضرورياتِ  روحاني جز  كه تشكيلاتِ 

. پيرايي در كشورهاي كاتوليك نيـز پـيش رفـت         – دين  ضدِ  ارتجاعِ  مهيبِ رتِ قد امتيازهاي روحانيت باوجودِ  
 كـه واكنشـي     يافـت زدايانه    شكلهايي دين گاه   ، تأثير آن قرار گرفت     فرانسه و هر جا كه در شعاعِ       در انقلابِ 

در هـيچ جـا     سكولاريزاسـيون   .  كليسا بـا شـاهان سـتمگر        كليسا و همدستيِ   واكنش در برابر ستمگريِ    ،بودند
ــدِ نــدي مســتقل يعنــي تفكيــكرو ــهِ امتيازهــاي ســنتيِ لغــوِپــذير از رون  آغــازينِ ي  مرحلــه اجتمــاعي بــه مثاب

  . افراد نبوده استبينيِ قانونيِ عنوانِ فرد و يكسان نگرش به انسان به ، آزاديدموكراتيزاسيون يعني برقراريِ
يا اينكه بايد همبسـته بـا آن تلقـي          گنجند    مياي از اقدامها زير عنوان سكولاريزاسيون         در ايران مجموعه  

 ي  پهنــهشــكل گــرفتنِ. اي غيردينــي چنــين اقــدامي بــوده اســت عنــوانِ مدرســه تشــكيل دارالفنــون بــه. شــوند
 كشور مهمترين گام در اين راسـتا در آسـتانه انقـلاب          اي به قصد انديشه و بحث در مورد سرنوشتِ          همگاني

ي بـود كـه مـردم پيشـتر فقـط در آيينهـاي دينـي اجتمـاع                اين گـام از آن رو غيـر دين ـ        . مشروطيت بوده است  
روشـنفكران پديـدار شـدند در تمـايز از اهـل      . نددانسـت  مـي كردند و نويسنده و سخنران را فقط اهل منبـر           مي
عنـوانِ مهمتـرين    مشـروطيت بـه  .  غيردينـي بودنـد    همگـانيِ  ي   انديشه بـراي آن پهنـه      اينان توليدكنندگانِ . دين

االله نوري به درستي تشخيص داده بـود          كه شيخ فضل     همچنان —در ايران   كراتيزاسيون  راهگشاي دمو  ي  حادثه
مـردم   ي بـه مشـروط بـودن بـه خواسـت و اراده            كه مشـروعيت را      بودچون بر آن     ،شتماهيتي سكولار دا   —

زنان به  ورودِ  جاز دانستنِ   م ، دادگستري  مدرنِ  نظامِ ايجادِ ، اشرافي  القابِ  پهلوي اول لغوِ   در دورانِ . برگرداند
 اقـدامهاي   اي از   مجموعـه   تهـران   دانشـگاهِ  تأسـيسِ هاي غيرديني و      مدرسه ي   شبكه گسترشِ ،اجتماعي ي  پهنه

 محمدرضاشاه نيز پـي     در دورانِ  ، خود سكولارساز است    مدرنيزاسيون كه در سرشتِ    .ودند سكولار ب  اساسيِ
 اسلامي نيـز در ژرفـا و        ني پس از انقلابِ    روحا حاكميتِ ي   روزگار آن كه در دوره     گرفته شد و از عجايبِ    

 ي كـه فقـط نبايـد جنبـه      ، تـوده  حضور و حركـتِ   . در موردهايي شتابانتر از پيش     ،پهنا به رشد خود ادامه داد     
 ارزشـها و خواسـتهايي بـه عمـق جامعـه را موجـب شـده اسـت كـه           خود بردنِمِودر تدا  ،ويرانگر آن را ديد   

 خواستهاي خويش و در اين معنـا  سازنده براي پيگيريِ ده و هم خودآگاه   كنن  هم مدرن  ،اند  كننده بوده   متحول
   .دموكراتيك

 زيـر عنوانهـاي   هـاي آن را تمامـاً   امـا مسـئله   ،داشـتيم  ميممكن بود كه ما روندي به نام سكولاريزاسيون  
د كـه   شـو   همچنان كه پيش از انقلاب اسلامي ديده نمـي         ،كرديم ميدموكراتيزاسيون و مدرنيزاسيون بررسي     

اي  عـده .  معممـان برانگيخـت  حاكميتِ بحث سكولاريسم و لائيسيسم را    . اي باشد   برانگيزنده  بحث اين عنوانِ 
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 ،كــارن آرمســترانگعنــوانِ نمونــه  بــه. اســلام نيســت ي از پژوهشــگران معتقــد انــد كــه سكولاريســم مســئله 
صـدام  راق پـس از سـقوط   به دنبال بحثهايي كـه در مـورد نقـش اسـلام سياسـي در ع ـ          ،شناس انگليسي   اسلام

 اين نظر را داد كه شيعه قرنهـا پـيش از غـرب اصـل                ١١گاردين ي  اي در روزنامه    در مقاله  ،بالا  گرفت  حسين  
مـا  . توان از مشكل اسلام با حاكميت سكولار سخن گفت          پس نمي  ، دين و سياست را پذيرفته است      جداييِ

 كـارن   اسـلام نبـوده اسـت و هـر چـه مـثلا             ي  گـوييم سكولاريسـم پيشـتر مسـئله        مـي حتا سخت غلو كـرده و       
در گذشـته نبـوده     گيـريم كـه     . كاملا درسـت اسـت     ،دنگوي مي اصغرعلي انجنير در اين مورد       آرمسترانگ و 

 روحانيـت  در ايران اين مسئله با حاكميت روحانيت پـا گرفتـه اسـت و خـودِ             . هستبه يقين   اينك اما    ،است
در گردد كـه    مسئله بدان برمياصلِ. ولار و لائيك داشته است  هاي سك    واژه بيشترين نقش را در رواج يافتنِ     

 فقيه به خود    ولايتِ ي  شده  به اصل تبديل   ي   روحانيت بر مبناي نظريه    ۱۳۵۷حكومتِ اسلاميِ پس از انقلاب      
بـه   ، اين كار حمله به سكولاريسم است      يك وجهِ :  آن دارد  جايگاهي در قدرت داده كه مدام نياز به توجيهِ        

 ي در ايـن حملـه مسـئله   .  معممـان مخـالف هسـتند      هايي كه بـا ممتازيـتِ       آن ديدگاه  ي  واني براي همه   عن مثابهِ
 معممـان بهتـرين و       ايـن كـه حاكميـتِ      شود براي اثبـاتِ    ميشود و چه بسا تلاش       ميخودممتازداني دور زده    

وييم سـكولارترين   ماند كه بگ   مي صادق و شفاف اين بدان        منطقيِ به زبانِ .  دموكراسي است  كاملترين شكلِ 
 حاكميت فعلي    طرزِ هاي مدافعِ    چيزي كه در نوشته    .حاكميتي است در ستيز با سكولاريسم      ، حاكميت شكلِ
 گيري از مفهومهاي سـكولار و مـدرني چـون آزادي و          بهره.  شجاعت و صراحت است    فقدانِ ،شود ميديده  

آن هم تا بـه حـدي كـه          ،هاي سكولار   هرفته بودن انديش  پيش: رساند ميدموكراسي فقط يك چيز را به اثبات        
اي كـه در   جريـان فكـري  . شـود  مـي مخالفت با سكولاريسم نيز با استفاده از مفهومهاي سـكولار پـيش بـرده        

گاه اين حـد از      ،شد ميوصل  مآب    ستيزِ هايدگري   و از طريق او به جريانِ مدرنيت      سيد احمد فرديد    ايران به   
 دولتـي ايجـاب      تبليغِ ولي الزامهاي قدرت و منطقِ    . را يادآور شود  خود هوشمندي نشان داده كه اين تناقض        

مفهومهايي چـون آزادي را كـه        حاكميت كساني هستند كه      در درونِ . دنها ديده نشو    كند كه اين تناقض    مي
 بخشي از اختلافهاي جناحي تا حدي كـه بـارِ         . گيرند ميجدي   ،اند   حاكميت شده   قاموسِ جويانه واردِ   رقابت

تـوان ايـن توصـيه را كـرد كـه بـراي دفـاع از                 مـي  روحـاني     به مبلغانِ  .دنگرد  برمي به اين تصور   ،دنظري دارن 
در ايـن دفـاع       معممان پردازنـد و     حاكميت درستتر آن است كه يك سر به دفاع از ممتازيتِ           اصليِ ي  نظريه

 آنها  بلكه در طردِ   ،ند استفاده نكن  )شيخ فضل االله   (»كلمه قبيحه آزادي  « نه تنها از مفهومهاي سكولاري چون     
  . ديني را پيش بگذارندبكوشند و ارزشهاي اصيلِ

ايـن انديشـه در اصـل    . رود كـه شـفاف و خودآگـاه شـود        مـي سـكولار در ايـران اينـك تـازه           ي  انديشه
رو بـه   شـيخ فضـل االله نـوري    اما پـس از اعـدامِ   ،شد مي انقلاب مشروطه روشن و بارور      بايست در جريانِ   مي

  بودند كه  خواهان   مشروعه در واقع اما اين   . اين پندار پديد آمد كه بحث ديگر لزومي ندارد          و نهادخاموشي  
 ،در ايـن مـدت اگـر دخـالتي در سياسـت كردنـد             . اي كه نيم قرني طـول كشـيد         خاموشي ،خاموشي گزيدند 

در مجموع   .عنوانِ بديل نظم سكولار نبود       ديني به   حاكميتِ برقراريِ ي   به انگيزه  خويش دست كم در ظاهرِ   

                                                      
11  Karen Armstrong, „Faith and Freedom“, in: The Guardian, May 8, 2003. 
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 سكولاريسـم بـه     آورد و اين فراموشي را كـه بحـثِ         ميهايي كه خاموشي      سازشي وجود داشت و امتيازدهي    
  .شايد زماني سربرآورد و پاسخ بخواهد اي حل نشده عنوانِ مسئله جايي نرسيده و به
 واگرايـي  بر سا اساروحانيت با سلطنت   ي  عنوانِ نماد مبارزه     به ۱۳۵۷ از انقلاب    اثرپذيرفته يدر پژوهشها 

انـد كـه حكومتهـاي پـس از            ايـن حقيقـت نكوشـيده      است و از ايـن رو در بازنمـاييِ        اين دو نيرو تأكيد شده      
 ي   اجتمـاعي در همـه     دموكراتيزاسـيونِ .  كلمـه سـكولار و لائيـك نبودنـد          دقيقِ انقلاب مشروطيت در مفهومِ   

 امتيازهـاي  لغوِ. گي موفقيت نداشت خودكامسياسي تا حد برچيدنِ ي ها ناقص پيش رفت و در عرصه      عرصه
 نـوعِ . گيري و حسابرسـي فراگيـر و اسـتثناناپذير نبـود     ماليات. جانبه و عميق انجام نپذيرفت     همه ، فراگير سنتيِ

 ي  معادلـه بلكـه بـر      ، دموكراتيـك  وار وجود داشت كه نه بر آگاهي و توافـقِ            واتيكان خاصي از خودمختاريِ  
شكست خورد و اين امر معادلـه   ،دهي بود    مشاركت اهي كه نوسازي بدونِ    ش مدرنيزاسيونِ. قدرت مبتني بود  

 ي اي به پا گشـت بـر پايـه      شاه سقوط كرد و نظام سياسي     . امتيازدهي نتوانست نظام را حفظ كند     . را برهم زد  
 ايـن بحـث در ايـران امـروز اساسـاً       .  سكولاريسـم را از نـو برانگيخـت        اين ممتازيـت بحـثِ    . فقيهان ممتازيتِ

بايد خواست در    ،شود مي بحث    مخالف واردِ   موافق يا   هركس كه از موضعِ    از.  به اين موضوع    است يپاسخ
  .ع بپردازدونخست به اين موض ي درجه

. فراتر از پرداختن به موضوعِ خودممتازدانيِ شيخان است       آور    امتيازهاي تبعيض  پرداختن به موضوعِ   اما  
امتيازهـايي  .  و بـس    تاج و تخت را عـوض كنـد        اگر شكلِ  ،تسكولاريزاسيونِ ناقص و ناتواني خواهيم داش     

 ،هاي مذهبي خـاص و ملايـانِ آن   امتيازوري. تباطهاي عميقِ درونيربا اهستند اي  كه بايد لغو شوند مجموعه 
اي كه دو سر ديگر آن يكـي در     آمده از مثلثِ تاريخي     ساختار و ارزشهايي كه امتيازخواهيِ محفلهاي فراهم      

 از بـازيگرانِ  ،شـود  ر ميان اوباش است و آنها را بدانسان كه در تاريخِ معاصر ايـران ديـده مـي   بازار و يكي د   
ركنهـاي   ،كنـد و سـرانجام مردانگـيِ خودممتازشـمار           سياست و نيز فرمانروا در اقتصاد و فرهنـگ مـي           اصليِ

ــه ــيض ي همتافت ــي  تبع ــكيل م ــاره   آوري را تش ــه چ ــد ك ــه   دهن ــا مجموع ــازِ آنه ــل اي از راهِ س ــه  ه ح ــت ك اس
لغـوِ امتيازهـاي دينـي      . عوض شدن رداي حاكم براي سكولار گشتن كافي نيست        . سكولاريزاسيون نام دارد  

 بنيـادي در نظـامِ حقـوقي و سـاختارِ دولتـي و              تغييـرِ  ي  طلبـد كـه دربرگيرنـده       ها را مـي     حل  اي از راهِ    مجموعه
گروههـاي   ي  نِ برابرحقـوقيِ همـه     برابرحقوقيِ اقليتهاي ديني موضوعي است كـه بايـد در مـت            .كشوري است 

ركـن دوم پديـداريِ     . كنـد   زباني و قومي و ديني بودِش يابد و اين امر تغيير در ساختارِ كشور را ايجاب مي                
اي اســت  پاســخ بــه آن همتافتــه. هــاي فرهنگــي و اقتصــادي و اجتمــاعي اي اســت پيچيــده بــا جنبــه مجموعــه

بـارآوري و رشـد بـر        ،بـر كـارداني    ،شـود   اد شـفاف مـي    راهگشاي يك سامانِ اجتماعيِ نو كـه در آن اقتص ـ         
جـويي از راهِ فشـارهاي سياسـي و اجتمـاعي             با سازوكارهاي منفعت   ،شود  عدالتِ اجتماعي تأكيد مي    ي  زمينه

بـازي   لات ،منشـي  جاهـل  ،گري اوباش ي زننده گردد پس اي تقويت مي ادب و فرهنگِ مدني  ،گردد  مقابله مي 
 ،نظـم  ،گـردد بـر ادب      گستري تأكيد درازمـدتي مـي       آموزش و پرورش و فرهنگ    و در    ،و استحمارِ عقيدتي  

بـر   ،بـر دوسـت داشـتنِ هنـر و دانـش           ،شادي و زيبـايي    ي  ادراك و كردار خواهنده و پديدآورنده      ،صداقت
هاي   ركنِ سوم از تبعيض   . دوستانه  گراييِ انسان   عدالت و شجاعت و مسؤوليتِ شهروندي و سرانجام بر جهان         

در اين ركن كلِ ارزشها و سازوكارهاي فرهنگي و اجتماعيِ          . ما ممتازدانيِ مردان است    ي  جامعهسازِ   وامانده
در هـر مـوردي      ،شـود   شود و وزن و جايگاهِ آن چنان است كه آنچه سنت خوانده مي              آور متبلور مي    تبعيض
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وجـهِ هويـتِ خـود دفـاع        تـرين     در اين مورد ندارد و بـا سرسـختيِ تمـام از ايـن بنيـادي                ،انعطاف داشته باشد  
ــي ــد م ــه    . كن ــبِ مجموع ــردان از جان ــه م ــازي اســت عطاشــده ب ــه امتي ــازوريِ مردان ــازوكارهاي  ي امتي آن س

طلبـيِ    آن نه فقط در ترس و قدرت       ي  ريشه. سازد  مردان را نيز اسير و سرافكنده مي       ي  آوري كه توده    تبعيض
ــه ــيح ي مردان ــاوي   توض ــا روانك ــذير ب ــر   ،پ ــاختارِ س ــك س ــه در ي ــردهبلك ــت وريِ دورانِ ب ــدِ . داري اس رون

از  ،شناسـيِ امتيـازوريِ مردانـه دارد        رسـميت   رسد كه هرچـه نشـان از بـه          سكولاريزاسيون آنجايي به پايان مي    
سـازِ سكولاريزاســيون در   عامــلِ اصـليِ متفــاوت . هـاي حقــوقي و فرهنگـيِ جامعــه زدوده شـود    نامــه–سرشـت 
تصميم در موردِ مالكيتِ كليسايي در آنجـا و متنـاظرش           محتواياي چون ايران با غرب نه در نحوه و            جامعه

  .در اينجا  بلكه لغوِ ممتازشماريِ مردانگي است

  دولت مدرن ي مسئله

 پيـدايشِ  ي اين گونه ورود به بحث انطباق دارد با نحوه     .  بحث سكولاريسم است    درگاهِ  امتيازها لغوِ ي  مسئله
ــومِ ــه مفه ــيون ب ــومي  ع  سكولاريزاس ــوانِ مفه ــوقين ــرين تحقيق. حق ــاآخ ــان ١٢ه ــي نش ــده م ــه ن ــومِد ك  مفه

 معناي خـروج از     هم در   به كار برده شده است آن      شانزدهم    قرنِ براي نخستين بار در اواخرِ    سكولاريزاسيون  
 كاتوليـك انجمنـي   حلقـه در عـرفِ  . اي خاص  كليسايي و خدمت در كليسا بدون تعلق به حلقه         ي  يك حلقه 

كشـيش  . هـاي درويشـي مـا       و شـباهتهايي دارد بـا سلسـله        ،سنتي خاص خـود   است از كشيشان با تشريفات و       
 ‘دنيـوي ’سكولار نخست به معناي اين      . گويند مي كشيش دنيوي  ناپيوسته به حلقه را      درآمده از حلقه يا كلاً    

به  كليسايي   سرپرستيِ ي  هاي كليسا از حوزه      دارايي  هفدهم مفهوم به معناي انتقالِ     قرنِ ي   در ميانه  .بوده است 
در ايـن تبـديل     . انـد   شده ميها سكولار يعني دنيوي        دارايي عنادر اين م  .  دولتي بوده است    سرپرستيِ  ي  حوزه

.  معنويـت بـدانيم     كليسـايي را تجسـمِ     ملاّكيـت مگر اين كـه      ،رفته است   هيچ اخلاق و معنويتي از دست نمي      
 ملـت مصـادره     را بـه نفـعِ     ١٣نجفيآقـا  چـون    ملاّكـي –وطيت اموال آخونـد    مشر  انقلابِ فرض كنيد در جريانِ   

و  ، امتيازهـاي اشـرافي    لغوِ ، خاني و ملاكي    نظامِ لغوِ به صورتِ  اصلاحاتي    روندِ كردند و اين امر سرآغازِ     مي
 ي در ايـن حـال مـا ديگـر مشـكلي در ترجمـه      . شـد  مـي  دينـي  ي  خيريـه پذير در امورِ     نظامي بازرسي  برقراريِ

نماها   نخ سِ كشفِ  فلسفي و اجتماعي تا حدِ     ورزيِ   تاريخ و انديشه   شِسكولاريزاسيون نداشتيم و اگر در نگار     
مهمي  ي  اي در فارسي داشتيم كه دست كم با سويه          واژه ، آنها پيش رفته بوديم     مفهومهاي بيانگرِ  و پرداختِ 

ن در اي ـ ،ناميـديم   مـي زدايي آقانجفي رخ داده را فرض كنيم روندِ. كرد سكولاريزاسيون برابري ميمفهومِ  از  

                                                      
  :رفته بنگريد بهگ پژوهشهاي صورت ي همه ي براي دستيابي به فشرده   12

W. Conze, H.-W. Strätz, H. Zabel, Art. „Säkularisation, Säkulrisierung“, in: O. Brunner, 
W. Conze, R. Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 5, Stuttgart 1984, 789-829. 

فقهاي بزرگ اصفهان و صاحب شهرت در االله شيخ محمدتقي نجفي اصفهاني معروف به آقانجفي از  آيت   13
او ملاك .  سالگي۷۳ در ۱۲۹۳درگذشته به سال ،  بحث في ولاية الحاكم الفقيه ي صاحب رساله ،كل ايران

نامش در رديف جنايتكاران بزرگ ستيزگر با مشروطيت . انداخته بر جان و مال اصفهانيان بزرگي بود چنگ
  :ه بهدر مورد او بنگريد از جمل. ثبت شده است
صص  ،۱۳۷۱ ،چاپ پنجم: انتشارات عطار و فردوس: تهران ،جلد يكم ،حيات يحيي ،آبادي يحيي دولت

۳۴۹–۳۴۷. 
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 با تذكر در مـوردِ     كرديم و     اعتراض مي  ،زدايي  دين يعنيگفتند سكولاريزاسيون    ميآمدند و     صورت اگر مي  
 مثالي ديگر بزنيم كه همبسته با اين مثال         .كرديم  برده با اين حد از تعميم مخالفت مي          نام  آن با مفهومِ   ترادفِ

كـه نخسـتين بـار      اسي در سازمان روحانيـت      مشكل اس اي دارد به نام        مقاله مرتضي مطهري : و قرين آن است   
  :شود مياين مقاله اين گونه آغاز .  چاپ شده است۱۳۴۱در سال 

كساني كه آرزوي اعتلاءِ آئين مبين اسلام را در سر دارند و درباره علل ترقي و انحطاط مسلمين در                   
ن مقدس روحانيـت    دستگاه رهبري آن يعني سازما    نميتوانند درباره    ،گذشته دور و نزديك ميانديشند    

نينديشند و آرزوي ترقي و اعتلاء آنرا در سـر نداشـته باشـند و از مشـكلات و نابسـامانيهاي آن رنـج                        
  ١٤ .نبرند

گردد و اين نظـر را پـيش         مياصلي آنها    ي   علميه به دنبال ريشه    ي   مشكلهاي حوزه  مطهري پس از طرحِ   
نظـام مـالي و طـرز ارتـزاق روحـانيين            ،علت اصلي و اساسي نـواقص و مشـكلات روحانيـت          «: گذارد كه  مي

زدگـي يعنـي تبعيـت از          عـوام  تـزاق باعـثِ    ار  منبـعِ  عنـوانِ    امـام بـه     سـهمِ  دريافتِ ي   وي نحوه  به اعتقادِ » .است
ناگزيرنـد سـليقه و عقيـده عـوام را           «شـان    اقتصـادي   وابسـتگيِ   بـه دليـلِ    روحانيانزيرا   ، پول شده  پردازندگانِ

 ي ايـن مقالـه بـه موضـوع و شـيوه       ي   نويسـنده   رويكـردِ  ١٥ ».حفـظ نماينـد   رعايت كنند و حسـن ظـن آنهـا را           
توان سكولار ناميد چون برگرفته از جهـاني اسـت كـه در آن امتيازهـاي سـنتي موجـه         وي را مي   جوييِ  چاره
هـاي    مؤسسـه  ي  همـه   و برقـرار اسـت    عينـي و عملـي       گذاري به دسـتاوردِ      ارج اصلِجهاني كه در آن      ،نيستند

  . بازدهي بازرسي بپذيرند شفاف باشند و از نظر مالي و كيفيتِاجتماعي بايد
 آزاديِ و    خـاني و ملاكـي      نظامِ  براندازيِ گرفت كه شاملِ   مي در ايران روندي همه جانبه پا        كنيمفرض  

 ، آن بـه جـاي رعيـت        شهروند و نشسـتنِ    يابيِ  بودش ،برابرحقوقيِ زن و مرد    ، امتيازهاي اشرافي   و لغوِ  اندهقان
 تشـكيلِ  ، جديد دادگستريِ  نظامِ ايجادِ ، جديد  دولتي با اتكا بر آموزش و پرورشِ        مدرنِ  سازمانِ گيريِ  شكل

 و همچنــين  صــنفي تعلــقِ اســتثناگذاري بــه خــاطرِبــدونِ  ســربازي خــدمتِ اجبــاريِ نظــامِارتــش و برقــراريِ
هـا بـود و     بـا آقـانجفي  شد و از پيامـدهاي آن يكـي مبـارزه      مي استثناناپذير    عموميِ گيري و حسابرسيِ    ماليات

 هـا در ارتبـاطِ      گـري   ايـن اصـلاح    ي  فرض كنـيم همـه    . بدان پرداخته است    مطهري ي  يكي اصلاحي كه مقاله   
گرفتنـد و در محيطـي آزاد در          نـامي مـي     عنوانِ يك مجموعـه     بهبا هم جاري شده و       ،عميق با هم ديده شده    

  مفهــومِاي بــراي برگــردانِ  عمــدهلِاگــر چنــين بــود ديگــر مشــك. شــد مــيمــورد مجموعــه و نــام آن بحــث 
اي از رونـدِ دموكراتيزاسـيون        عنـوانِ سـويه     چـون سكولاريزاسـيون بـه      ،داشتيم  ولاريزاسيون به فارسي نمي   سك

 در مـوردِ  . اي كه در تماس با موضـوعِ ديـن و تشـكيلات دينـي بـود                 سويه ،يافت ميشد و نامي      برشناخته مي 
 سكولاريزاسيون در اين دسـتگاه       جريان يافتنِ  وار نمادِ   يد مطهري روحانيت نيز قضيه ساده گشته و طرحي شا       

  .شد ميدانسته 
 ايـن رونـد  .  مشـروطيت آغـاز شـده و هنـوز ادامـه دارد       مدرن در ايران از زمانِ      دولتِ گيريِ   شكل روندِ

اه همـر   وها ناقص  و در بسياري از عرصهداشته مردمي ن مشاركت و آگاهيِ   پايه در يعني   ، نبوده دموكراتيك
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  نظـامِ  بـه ميـزانِ چشـمگيري     دسـتاوردهاي آن     ،بـا ايـن همـه      . و امتيازدهي پيش رفتـه اسـت       ختاوپ  ختبا سا 
اي از امتيازهـاي       مجموعـه  لغـوِ  ، قانوني اي به نام قانون و نظامِ        پديده وجودِ. اجتماعي را سكولار ساخته است    

 اعـلام  تمركـزِ  ، گـردش پـول    ي بـر امـرِ     نسـب  مراقبـتِ  ،حـوزوي   متمايز از نظامِ    آموزشيِ دستگاهِ وجودِ ،سنتي
خـاني و   – خـان  بـر نظـامِ   نسـبي    چيرگـيِ  ، زنان در جامعـه     نسبيِ حضورِ ، دولت  قهري در دستِ   قدرتِ ي  شده

سكولاريزاسـيون  .  گشـوده شـده نمودهـاي سكولاريزاسـيون هسـتند          ديدِ ي  بسياري چيزهاي ديگر بنابر زاويه    
زدايـي   توانسـت آقـانجفي    كه در ايران مـي – امتيازهاي سنتي را   غوِ ل اي از روندِ      مفهومي حقوقي جنبه  عنوانِ    به

گيـري دولـت       شـكل  مهمـي از رونـدِ     ي  كند و در ادامه در همين راستا سويه          نامگذاري مي  — آن باشد    عنوانِ
توان از مفهوم سكولاريزاسيون در اين دو معنا استفاده كرد        هيچ قيد و شرطي مي      در ايران بي  . شود  مدرن مي 

كـه  توانيم نـامي بامسـما داشـته باشـيم         ايم و نمي    پردازي ضعيف بوده     متأسف بود كه چرا ما در مفهوم       و فقط 
  .بتوان آن را همدوشِ معناييِ سكولاريزاسيون و به اعتباري لائيسيزاسيون دانست

  تاريخي را بيـان     اساسيِ  اين نكته يك واقعيتِ    . مدرن است  دولتِ تكوينِ ي   مسئله سكولاريزاسيون فرعِ 
اين سخن را كه از روشنفكر مسـلمان        . گشاست   سكولاريسم به لحاظ روشي بسي مشكل      كند و در بحثِ     مي

  :گيريم  است در نظر ميفينحسن حمصري 
  برگرفتـه از تمـدنِ      اضـافيِ   از اين رو بـه يـك سكولاريسـمِ         ؛اسلام در ذات خود ديني است سكولار      

  ١٦.غربي نياز ندارد

  :جاري شده استجواد طباطبايي  ان از قلمِشبيه اين سخن در ميان ايراني
سالبه ’ ، اگر بتوان گفت   — كه دست كم صدساله است       — اسلام   secularization براي   كوشش] [...

ون اوست و اسلام نيـازي بـه آن نداشـته           ر اسلام در د   secularizationزيرا   ،است‘ به انتفاء موضوع  
  ١٧.است

معنا يا   سخن را بايد بيجانبه به كار بريم اين هردو دقيق و همه اگر مفهومهاي سكولار و سكولاريزاسيون را       
 ي  گيـريم كـه مسـئله       روشـي بـالا ايـن نتيجـه را مـي           ي  چـون از نكتـه     ،انگيـز اعـلام كنـيم       دست كـم شـگفت    

 سـخنِ . بنديِ دولت مدرن بررسي كنيم نه ديـن        صورت سكولاريزاسيون را بايد در اصل در پيوند با موضوعِ        
 مانـد كـه بگـوييم اسـلام در ذاتِ           بدان مي » سلام در ذات خود ديني است سكولار      ا«د كه   حنفي در اين مور   

 ، رايجي را كه در بـالا بـه نقـل از حنفـي و طباطبـايي آورديـم           استدلالِ . مدرن است  دولتِ ي  خود فرآورنده 
وجـه  . كوبـد   مـي   بالا فقـط وجهـي از آن را درهـم          پاداستدلالِ. ناميم   مي نيازي به سكولاريزاسيون     بي استدلالِ
  . قانون برخواهيم رسيد آشكار آن را در بحثِاصليِ

                                                      
 ي من به ترجمه. ۴۵. ص ،۱۹۹۰اء دارالبيض ،حوار المشرق و المغرب ،محمد عابد الجابري/ حسن حنفي    16

  :ام توسطِ اينترنت آلماني اين نوشته دسترسي داشته
 http://www-user.uni-bremen.de/~bjtraut/hiwar.pdf 

 از مشرق ي متفكريمكالمه دو فرهنگ در گفتگو«، ي خلجيمحمدمهد: اين نوشته بنگريد به ي در باره
 . ۱۳۷۵، سال سوم، شماره اول، زمستان ظرنقد و ن: ، در»ي از مغرب غربي و متفكريعرب

 
 .۳۲۴. ص ،گفته منبع پيش ،سيد جواد طباطبايي   17
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 ، آنطـرحِ . قدرت است ي نخست مسئله ي در درجه ،و بنابر اين ،دولت مدرن  ي  سكولاريزاسيون مسئله 
 هر پاسخي   .گيرد   سياسي صورت مي   قدرتِ ي  به انگيزه  ،اي كه باشد    در هر جبهه   ، آن  آن و سمتِ   عزيمتگاهِ
رژيـم  . اي دنيوي و از اين نظر در هر حال سـكولار اسـت              لاريزاسيون پاسخي است به مسئله    سكو ي  به مسئله 

 در ميان خـدمتگزاران و      —گذارند و آن را حتا       مياي در رديف ديگر رژيمهاي سياسي         ديني را نيز در دسته    
. دنيـوي اسـت    ،تاز دنيـا و بـراي دنياس ـ       ،هـر چـه در دنيـا      . داننـد    آسماني نمي   سراپا اي  پديده —امتيازورانش  

گويي  ديني گزاف غيرِرِ ديني كفر و از نگ  نابِ اي دنيوي از نگرِ      پديده آسماني دانستنِ . اي وجود ندارد    چاره
  .است

 دينـي بـا آن سياسـي    ورزيِ  مخالفـت .وازدنِ آن نيز چنـين اسـت    . قدرت است  ي  سكولاريزاسيون مسئله 
 سياسـي  توانـد الهيـاتِ   مـي  ،نمايـد  ك نظريه رخ مييعنوانِ  به در آنجا كه ،است و چون همهنگام ديني است    

 سـكولار   از منطـقِ   ، دنياي كنوني  سياسيِ ي   صحنه يكي از بازيگرانِ  عنوانِ    به معاصر    سياسيِ  الهياتِ .نام گيرد 
گـرا كـه    اي اسـت قـدرت   اي است جديد و نظريه پديده ،كند  اين دنيا پيروي ميهاي سياسيِ  كنش و واكنش  

 ويژگـيِ . دهنـد  مـي اش را دوست و دشمن تشـكيل          هاي اصلي    خود مقوله   همرديفِ هاي  همچون ديگر نظريه  
هـا    با ايـن مقولـه    . الهي و شيطاني   ،مؤمن و كافر  : آن در اين است كه تفسيري ديني از دوست و دشمن دارد           

هــا و  مقولــه ،هــا انگيــزه ي گيتيانــهدادنِ كنــهِ   آن نشــان ساختارشــكنيِ.دهــد سياســت را توضــيح مــي ي حــوزه
 سكولاريسـم كشـانده شـود بـه         كند كـه بحـثِ      رويكردِ ساختارشكنانه ايجاب مي   . هاي آن است    گيري  متس

گشـاتر خـواهيم داشـت كـه      بحثـي مفيـدتر و مشـكل     .  مدرن هاي دولتِ    امتيازهاي سنتي و بايستگي     لغوِ بحثِ
يي كـه معنويـت   معنويـت تـا جـا   . هـايي  نه اين كه چه معنويت ،روند ميبررسي كنيم چه امتيازهايي از دست   

  . خاصي نياز ندارد سياسيِاست به رژيمِ
داننـد در   كساني كـه موضـوعِ لغـوِ امتيازهـاي سـنتي را متـرادف بـا از دسـت رفـتنِ معنويـت مـي            ي  همه

خورند و با مويه كردن بر آن است كه به سـوگِ              نخست غمِ از دست رفتنِ امتيازوريِ مردانه را مي         ي  درجه
  . نشينند ساز مي پرور و سرافكنده هاي بندهنابوديِ ارزشها و سازوكار

  قانون ي مسئله

 گـذار بـه عصـرِ    ي هقـدرت در دور  ي قدرت اسـت و موضـوعي كـانوني در مسـئله        ي  سكولاريزاسيون مسئله 
. پذيري يكي از موضوعهاي محوري بحثِ سكولاريسـم اسـت           بر اين قرار قانون   .  قانون است  جديد موضوعِ 

پـذير نباشـد يعنـي نپـذيرد كـه       گيرد كه قـانون   ستيز با سكولاريزاسيون قرار ميديني در ،بحث ي از اين جنبه  
  .مند سازند  سياسي و اجتماعي را قاعدهگذاري نظامِ توانند و حق دارند با قانون انسانها مي
مـدرن   ي  جامعـه  ،دنيوي اسـت  – كه تركيبي ديني   يابد   مي سنت خود را در عرف و       سنتي تعادلِ  ي  جامعه

 ، آنچراييِ: اما متفاوت با آن است ،عرف باشد ي  شده  صوري ،تواند از عرف بهره گيرد      نون مي قا. در قانون 
و مجـازاتي كـه بـراي متخلـف تعيـين           هاي مختلف آن با هـم دارنـد           مادهاي كه      رابطه ،نهد  هنجاري كه برمي  

قـانون  . ق تغييرپـذير  تواف ـ بيشـتر و حصـولِ   انـد و بـر مبنـاي شـناختِ       پـذير   استدلال ،اند  همه انديشيده  ،كند  مي
اي   حقـوقي جامعـه    ي  جامعـه . دهنـد   حقـوقي را تشـكيل مـي       ي  اي است كه يك جامعه      كرده به مجموعه    روي

 ي كه حقوقشان و وظايفشان مشخص است و همه    ،هاي حقوقي   ها و مؤسسه    متشكل از شخص   ،است انتزاعي 
. شـود   منـد كيفـر داده مـي        اي قاعده   ه شيوه هاي آنها ب    شكني  به قاعده . مند است   قاعده ، آنها هاي پيامددارِ   كنش
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گيرنـد و اگـر تشـريفات ايجـاب            حقيقي نمـي    خود را از هيچ شخصِ      اين جامعه مشروعيتِ   قانونهاي صوريِ 
 .شخصـيتي حقـوقي مطـرح اسـت       عنـوانِ     بـه آن شـخص در ايـن حـال          ،نمايـد   كند كه شخصي آنها را امضـا        

ايـن  . واقعـي چنـين باشـد      ي  ون اصـرار دارد كـه جامعـه       حقوقي نيست امـا قـان      ي  واقعي همان جامعه   ي  جامعه
 ي  جامعـه وكيل معمـولا از موضـعِ  :  در دادگاهها منظور شده است   مند گشته است و از جمله       اصرار نيز قانون  

اي مشـخص و وضـعيتي مشـخص ارجـاع            روانشناسـي  ،اي مشـخص    نامـه   بـه زنـدگي    ،كنـد   حقيقي حركت مي  
 خـود   قانون خاسـتگاهِ .شود حقوقي و قانونهاي آن را يادآور مي ي جامعه عموميِ دادستان اما انتظارِ   ،دهد  مي

هـا و حكمتهـايي       تجربـه  ، عرف اما عـادت اسـت      داند كه برآمده از خرد است، خاستگاهِ       مي حقوقي   را تدبيرِ 
  . شان چه بوده است ي دانيم سرآغازشان و انگيزه  نميهستند كه عمدتاً

 ي دينـي  حكمهـا مهمترين تفاوت ايـن اسـت كـه         :  اساسي دارند  هايس نيز تفاوت  قانونها با حكمهاي مقد   
حكمهاي مقـدس در اصـل زمـان و مكـان            ،كان است مان و فرام   قدسي فراز  چون امرِ .  قدسي دارند  خاستگاهِ

حكمهـاي دينـي    .   قدسـي  ملهم از روحِ   ،حكمهاي مقدس برگرفته   ،اند   برگذاشته دنيويقانونهاي  . شناسند  نمي
حلالهـا و    ،كنند  ها تعيين مي    مراسمي را براي برخي موقعيت     ،ناظر بر عبادتها هستند   : رند عمده دا  چهار بخشِ 

  كيفرِ اري و تعيينِ   هنجارگذ دهِ برخي از مناسبتهاي اجتماعي به صورتِ        سازند و سامان    حرامها را مشخص مي   
. گيـرد   ر صورت مـي   آخ ي   اين دسته   دنيوي عمدتا از طريقِ    ورزي در امورِ    دخالت. جهانيِ تخلف هستند  –اين

بزرگـي از حكمهـاي دينـي هسـتند كـه       ي عهداراي مجمويعني   ،فرما–اسلام و يهوديت دينهايي هستند حكم     
–به اين شدت حكـم    مسيحيت  . كنند   عبادي و زيستي از گهواره تا گور مشخص مي          را از نظرِ   انسان تكليفِ

  . دروني استاصلي آن بر ايمانِ ي تكيه.  نيستفرما
 دربـارِ نيـز   ملحدسـوزي و     عقايـد و      كليسايي و تفتيشِ    مطلقِ  مسيحيت كه با حاكميتِ     مشهورِ آن شكلِ 

 ي  اي اسـت مربـوط بـه دوره         پديـده  ،شناسيمش  هاي تاريك از سوي ديگر مي        پاپي از يكسو و صومعه     مجللِ
ايـن  . انخسـت در ايتالي ـ    ،شويم  سر بر آوردنِ حقوق مي    درست اما در همين دوره شاهد       . هاي ميانه    سده پايانِ

 .شـود    مجدد به اين سنت آغاز مي       رويكردِ ۱۱  از قرنِ  .داردمي را پشت سر      ر حقوقيِ ي   انديشه حقوق سنتِ 
 قـرنِ  ’ گـاه   را ۱۲۵۰ و   ۱۱۵۰ميـان    ي  تـاريخ علـم حقـوق دوره      «. آفرينـد   در قرن بعد اين حركت كيفيت مي      

دين حكمهـاي حقـوقي خـود       . نگرد  يرقيب نم عنوانِ    به رمي    مسيحيت به حقوقِ   ١٨».نامد  در اروپا مي  ‘ حقوق
  توجـهِ   شهرت دارد و در كانونِ     ٢٠ كليسايي حقوقِ و   ١٩ قانوني حقوقِ مجموعه زير عنوانِ  عنوانِ    بهرا دارد كه    

نشسـته   حقـوق كليسـايي امـور درونـي كليسـا          و در بخـشِ   آن خانواده با موضـوعهايي چـون ازدواج و ارث           
بيشتر از آنكه    ،اي از زندگيِ عرفي دخالت نكرده است        نهپا پس كشيده و در هر زمي      مجموعه  اين كه   . است

. يـابيِ مسـيحيت و محـيطِ اجتمـاعيِ جغرافيـاي آن اسـت               تـاريخِ رواج   ي  نتيجه ، عيسوي برگردد  بينيِ  به جهان 
عنوانِ  به عرف برآمده كه   دگرگون كردنِ   و فقط در آنجايي در صددِ       فتح نبود   دينِ  خود در اصلِ مسيحيت  

مداري خـود خويشـتن        دين هاي ميانه در اوجِ      سده  مسيحيِ  قيصرانِ . است مردمان تحميل شده  به   فاتحان   دينِ
آنـان بودنـد كـه حقـوق رمـي را از نـو         .  رفتار كننـد   انخواستند چون آن    سنجيدند و مي    را با قيصران رمي مي    

                                                      
18  Karl Kroeschell, Deutsche Rechtsgeschichte I, Opladen 1980, S 241. 
19  Ius canonicum 
20  Ius ecclesiasticum  
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 آن بـديلِ . ه كنـد عرضبديلي در برابر آن توانست  نميچون  ، مخالفتي نداشت  كاركليسا با اين    . زنده كردند 
 .برخـوردار نبـود   سـازي     سـنت  ي    چنين تجربه   از مسيحيت اما  ،فتح ايجاد شده باشد   دولتِ   يكبايست در    مي

اشـراف نيـز حضـور       ،سياسي فقط قيصر و پاپ نبودنـد       ي   صحنه كنانِ  اين را نيز بايد در نظر گرفت كه بازي        
. همچون در شرق هر رفتاري كرد    شد    نمين  با آنا بودند و   نيرويي داراي شخصيت و خودآگاهي      كه   داشتند

 اينـان  .٢١شارستانيان ، شهرنشينمردمانِ: هاي ميانه نيروي مهم ديگري پا در صحنه نهاد          سده پايانيِ ي  در دوره 
 كليسا   در برابرِ  .شورا داشتند و اميران مجبور بودند خواستهاي آنان را در نظر گيرند            ،اختيار نبودند    بي رعيتِ
. گـري شـدند     اصـلاح – نيروي اتكاي جنـبش ديـن      ۱۶اينان بودند كه در قرن      . بسته نبودند    زبان زبونِ ي  نيز بره 

 شوراهاي شارستانيان از شخصـيت و حقـوق جنبشـهاي لـوتري و كـالوني نيـروي پشـتيبان                    بدون برخورداريِ 
دان    حقـوق   شارسـتانيان بـه تـدريج صـنفِ        از قـرن يـازدهم در ميـانِ       . شدند مينداشتند و به سادگي سركوب      

. چرخـد    اين صنف نمي    مهمي بدونِ   هيچ شارستانِ   داخليِ هاي ميانه ديگر امورِ      سده در پايانِ . گيرد ميشكل  
حسـابرس و حسـابدار      ،كارمند اسـت   ، ديواني است   دستگاهِ كارگزارِ ،برد مي قضايي را پيش     دان امورِ   حقوق
 گيـريِ  بـا قـدرت  . يـات نيسـت  حقـوق در دانشـگاه بخشـي از اله        ي  رشـته دان كشـيش نيسـت و         حقـوق . است

  .دان  حقوق صنفِيابد و طبعاً شارستان حقوق نيز اهميت مي
بيشـتر  آن را   .  يـك عقـل نظـري      گـريِ    ميـانجي  بدونِشده اما     منتظم ،رفبرگرفته است از ع    رمي   حقوقِ

 رواج  هـاي ميانـه دركـي انتزاعـي و آرمـاني از حـق                سده در پايانِ . آموزانه   دانش تا كارآموزانه آموخت    بايد
گيـري    حقوق با بهـره   . آيد  از اين فلسفه مي    طبيعي   حقِمفهوم  .  دارد رمي رواقيِ ي  يابد كه ريشه در فلسفه      مي

هـاي    بـه گـزاره    ،آفرينـد   منطق خود را مي    ،كشد  به تدريج اصلهاي حقوقي را پيش مي        حق  انتزاعيِ از مفهومِ 
 كـه  ،شود كه حقوق رمـي را  اي زاده مي تازه  حقوقِ.شود  حقوق تبديل ميدهد و به دانشِ خويش انتظام مي  

عنـوانِ    بـه موضـوعهاي آن جامعـه       ي  همه ي  زمينه. كند   در خود حل مي    هاي تجربي    از نمونه   بوده است  انباني
 مؤسـس  مفهـومِ . شـود  قي از درون اين جامعه برگرفتـه مـي  وحق ي   هر مفهوم و گزاره    .حقوقي است  ي  جامعه

  درونـيِ  اين تفسير در انتظامِ   . توان از آن تفسيري ديني داشت يا نداشت        مي مفهوم حق است كه      آن اما خودِ  
 ي   جامعـه   عقلانـيِ   حـق و اسـاسِ      مفهـومِ  همه به شـكلي عقلانـي بـودنِ       . كند  جامعه تغييري اساسي ايجاد نمي    

انديشـند و در جسـتجوي شـكلهاي بهينـه            خردورزانه مي . شود  عقل مفهومي بارآور مي   . پذيرند  حقوقي را مي  
  :اند خاستگاه اين پديدهشارستانهاي ايتاليايي . هستند

هـاي    در اين واحدهاي سياسي روح دولت اروپايي مدرن براي نخستين بار بـه آزادي تمـام از انگيـزه                  
هرگونـه   ،ترين وجـوه حكمفرماسـت    خودخواهي افسارگسيخته به مدهش   : كند  خاص خود پيروي مي   

ولي آنجا كـه  . شود  رهنگ سالم در نطفه خفه مي     حق در معرض استهزا قرار دارد و هرگونه ادب و ف          
اي تازه و جاندار گـام در      پديده ،شود  رود يا به نحوي از انحا تعديل مي         اين گرايش شرير از ميان مي     

                                                      
 كوشك و  ،قلعه و حصار ،شهرستان ،شهر: بيميا شارستان مي ي  اين معناها را زير درآيه دهخدا نامه لغتدر    21

 و هر آينه نه به اعتبار بار —تواند در ترجمه از نظر لغوي  بر اين مبنا مي. عمارتي كه اطرافش بساتين باشد
 در اصل به معناي ساكن رسمي Burger/Bürger/bourgeois گرفته شود كه Burg مترادف با —اش  تاريخي

Burgچون بر خلاف شهر و مدينه و شهرستان و شهروند و شهري كم  ،ن و شارستانيشارستا. آيد  از آن مي
  .تر هستند واژه مناسب–فنعنوانِ  بهبراي كارگزاري  ،رواج دارند
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چـه در   . و همچون اثـري هنـري      ،شده  ابداعي آگاهانه و محاسبه    عنوان  دولت به : نهد  ساحت تاريخ مي  
روح دولــت بــه صــور گونــاگون متجلــي  ،اي اســتبداديدولتشــهرهاي جمهــوري و چــه در شــهرياريه

  ٢٢.كند ت خارجي آنها را معين ميسايگردد و شكل داخلي و س مي

از تلفيـق ايـن دو      . گيـرد   قـرار مـي   شده دولـت       آگاهانه و محاسبه   ابداعِ ي   انديشه خود در خدمتِ  حقوق  
 ي ن شـكل داد و جامعـه  تـوا   مـي  را جامعـه كنـد   كشـف مـي  آيـد كـه     مـي پديـد    جديـد     عصرِ سياسيِ ي  فلسفه

  رشـدِ  كليسـا در مقابـلِ    . گـري اسـت     تأسـيس   ابداع و بي    سنتيِ بي  ي   شده بهروزتر از جامعه     خردورزانه تأسيس 
 در مقابـلِ امـا   ،ا از آن پشـتيباني كـرد   خاصي نشان نـداد و حت ـ  عرفي مقاومتِ   زندگيِ حقوق و حقوقي شدنِ   

 ،ابداع و تأسيس را تقويت كـرد       ي  گري انديشه   اصلاح– دين  جنبشِ .گري تا توانست ايستاد     تأسيس ي  انديشه
 ٢٣رس ـِتتومـاس مون دانستند و به اين دليـل     خود نمي  ي  جهاني را وظيفه  –پيرايان بهبود زندگي اين   – با اينكه دين  

.  اجتمـاعي را نيـز انتظـار داشـت         گريِ   ديني اصلاح  گريِ  گري بود كه از اصلاح      او اصلاح . از خود راندند  را  
 صـورت   ٢٤» مسـيحي   انسـانِ  آزاديِ«ابـداع و تأسـيس از راه تأكيـد بـر             ي   پروتستانتيسم بـر انديشـه      مثبتِ تأثيرِ

 قدسي مقيد بـه   انسان با عالمِجهانيِ– ايننخست اين بود كه ارتباطِ   ي   در درجه   آزادي منظور از اين  . گرفت
عنـوانِ    بـه  ليسـا بـا ايـن تأكيـد كشـيش و ك         .  خاصـي نيسـت    اي يـا از راه تشـريفاتِ         كسي يـا مؤسسـه     وساطتِ

 خـويش   كـاهنِ  خـود  پروتستانتيسـم اعـلام كـرد كـه هـر كـس           . ند سنتي خود را از دست داد       ارجِ تشكيلات
اما قدسيتش را گرفتند و گفتند كه فقط يك شغل است و از        ، كاهني را نزدودند   در اين كيش پايگاهِ   . است

 ايمـان معرفـي كـرد و در         كيشِعنوانِ    بهپروتستانتيسم خود را     . كار اجتماعي  يابي و تقسيمِ    الزامهاي تخصص 
تأكيـد بـر    ،گرايـي  مداري به صورت درون  ايمان.  تشريفات است  مقابل كليساي رمي را متهم نمود كه كيشِ       

 فرهنـگِ . عميقـي در مسـيحيت داشـت       ي  گران نبـود و ريشـه       اصلاح– دين  تظاهر ابداعِ  وجدان و خوارداشتِ  
شناسـي و   گرايي مسيحي است كه وظيفه    وجدان ا حدي مديونِ   مسيحيت نيرويابي خود را ت     حقوقي در جهانِ  

د ن ـتوان  نمينيز  هاي قانوني     ترين مجموعه    عالي چيزهايي كه بدون آنها    ، مسؤوليت را تقويت كرده است     حسِ
بـر  . كـرد اسـتوارتر    پروتسـتاني ايـن فضـيلتها را         آمرزشِ ي   نظريه .دنمدار بساز –از يك جامعه اجتماعي قانون    

آمـرزد و اگـر     مـي ،او اگر بخواهد كسي را بيـامرزد      ،اي شد   توان وارد هيچ معامله      با خدا نمي   طبق اين نظريه  
اينجـا ايـن پرسـش سـر     . زندگي فرد به عمـل صـالح گذشـته باشـد     ي لحظه آمرزد حتا اگر لحظه نخواهد نمي 

راهم كردنـد تـا    اي را ف ـ    انـد و زمينـه      آورد كه چرا بايد نيكوكار بود؟ در ايـن زمينـه بسـيار بحـث كـرده                  برمي
: فيلسوف پروتستانتيسم به اين پرسش چنين پاسخ گفت       عنوانِ    بهكانت  . خيزدپا  بهفيلسوفي چون كانت از آن      

نگيخـت و  ي اين پاسـخ شـگفتي برن  . نيكي خواست نيكي را بايد به خاطرِ     ،نيكوكاري هدفش را در خود دارد     
جامعـه ايـن تربيـت را داشـت كـه      . گـويي نگـرد   نيكي مـتهم بـه كفر   ذاتيِ نيك دانستنِكسي وي را به دليلِ    

 بـه جـاي   بـودن تجاري به تأكيد بـر    ي  گري و روحيه    معامله ردِ. ‘واب دارد ث’نه اينكه    ،‘صواب است ’بگويد  
  .رد اجر و پاداش راه ب نيك و نه به خاطرِ كارِ نيك به خاطرِ كارِ يعني سپارش به انجامِداشتن

                                                      
 ،۱۳۷۶ ،طرح نو: تهران ،محمدحسن لطفي ي  ترجمهفرهنگ رنسانس در ايتاليا، ،ياكوب بوركهارت   22

 .۱۸—۱۹ .صص
23  Thomas Müntzer 

 .هاي مشهور او ري و عنوان يكي از رسالهعبارتي لوت   24
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 وي را عملـي      سـقراط محاكمـه و اعـدامِ        شـاگردانِ  .نـد بود گانهق ي حقوق و اخلا  باستان   در يونان و رمِ   
گفتند در ماجراي وي قانون بد تفسير شده و بدان بد عمل شده               بلكه مي  ،دانستند  اما قانوني نمي   ،غيراخلاقي

و ايـن كـه اخـلاق بـر ديـن تكيـه              ، دينـي و عرفـي     متمـايزِ  ي   دو پهنـه    وجودِ هاي ميانه به دليلِ     در سده . است
 آن از اخـلاق      منفـك بـودنِ     اين دوران حقوق درست به دليـلِ       در پايانِ . اين دو از هم منفك شدند      ،داشت
بحثـي  اين منفـك بـودن       چند و چونِ  .  حقوق را يافت   يابي و تبديل شدن به دانشِ       نظام ، صوري شدن  امكانِ

ر جـايي كـه از   مـثلا د  ، كاركردي آن خودنمايان است    اهميتِ . حقوق و اخلاق   ي  ساز در فلسفه    است مكتب 
 مقـررات   در اين جا فرد حق نـدارد بگويـد خـلافِ          . رفتار كند  قانون   مطابقِشود   مي دولت خواسته    كارگزارِ

 ايـن اسـت كـه در    پاسـخ بـه وي محـتملاً   .  عمـل كـرده باشـم    اخـلاق  مطـابقِ خواسـتم    مـي چون   ،عمل كردم 
  اخلاقـيِ  از ايـن طريـق بـارِ       ،در نظـر گرفتـه شـده       ، اخـلاق اسـت    كه خواسـتِ   ، عموم گذاري مصلحتِ   قانون

اگر جز اين باشد    .  اجرا بينديشد   اجراكنندگان برداشته شده و اجرا كننده فقط بايد به حسنِ          تصميم از دوشِ  
 قـانون   جـايي بـراي كـاركردِ      فردي ممكن است ديگر      شوند و برداشتهاي اخلاقيِ    ميهاي فردي جاري      اراده

  ٢٥.باقي نگذارند
 ارتباطهـاي  تشـويقِ   اخلاقي و  تربيتِ شود كه از راهِ    مي همين رو تأكيد     از. رسان نيز هست    تفكيك زيان 

قـانوني كـافي     ي   وظيفـه   انجـامِ  رفِ خشـك جلـوگيري گـردد؛ ص ـِ        مقرراتِ  مطلقِ  انساني از حاكميتِ   جاندارِ
هـايي   ها توصيه اين سپارش.  جامعه و بلكه كل جهان مسؤوليت داشته باشد       كلِ نيست و شخص بايد در برابرِ     

اي براي اخلاقيت     عرصه ، آن را ويران كند     اين جامعه اگر قانونيتِ    نقدِ. قانوني ي  د در چارچوبِ جامعه   هستن
ديني كه چنين   . رود  مي  انتظار نيزهاي اخلاقي از دين        سپارش انجامِ ،قانوني ي  در جامعه  .گذارد  نيز باقي نمي  

اي    پشـتيباني  .شـود    خوانـده مـي    » مـدني  يـنِ د« ژان ژاك روسـو    گـذاريِ   بنابر نـام   ، مدنيت باشد  پشتيبانِ وكند  
اي    عمـده  ي  قـرار دو وظيفـه      سان از مدنيت از يكسو و از سوي ديگر دلگرمي دادن به فرد در دنيـايي بـي                   اين

 سنتي بـه   ديانتِفراگشتِ دين  تحولِاز منظرِسكولاريزاسيون . شود   مدرن با آنها تعريف مي     است كه ديانتِ  
  . شد براي مسيحيت حاصل چنين تحولي امكانِپيرايي–سكونِ دين بشِ بياز راه جن .چنين ديانتي است

بايـد امكانهـا و    ،گـويي باشـد   درايي و پريشان  سكولاريسم نخواهد جاي هرزه ما نيز اگر بحثِدر جهانِ 
  كـار رِقانوني در دستو ي سنتي به جامعه   ي   جامعه اي تبديلِ   پايه ي  مسئله ي  بر زمينه ظرفيتهاي اين فراگشت را     

 چـون  آناني كه. سكولاريزاسيون همزاد هستند ي قانون و مسئله ي گيتي نيز مسئله ي گوشه در اين  .قرار دهد 
 ي  كلمـه  —  ديدنـد  ٢٦»يك كلمه « ملت را در      مشروطيت نجاتِ  انقلابِ ي  در آستانه  خان مستشارالدوله   يوسف

                                                      
نافي نفسِ تفكيك قانون و اخلاق  ،كه بحثشان مرتبط با اين موضوع است ،نافرماني مدنيو شهامت مدني    25

  :در اين باره بنگريد به. نيستند
 .۱۵۳. از ص ،۱۳۷۸ ،طرح نو: تهران ،جامعه مدني ،حقوق بشر ،خشونت ،محمدرضا نيكفر  

او اصول افكار سياسي خود را در . ه در تاريخ نشر انديشه آزادي در ايران مقام ارجمندي داردمستشارالدول«   26
 تاريخ بيداري ايرانيانصاحب . بيان كرده است ،ق در پاريس نوشته ه ۱۲۸۷كه به سال  ،يك كلمهرساله 

 ثروت ملي و در اين باره گويد كه وي در مأموريت پاريس انتظام و آبادي و] ناظم الاسلام كرماني[
فرهنگ و هنر اروپا را ديد و بر شور و حرارت قلبي او نسبت به ايران افزوده شد و چون سبب ترقيات 

بنيان و اصول نظم ”ملكم چنين جواب داد كه  ،پرسيد] خان[ملكم ] ميرزا[فرانسه و تنزلات ايران را از 
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 ، كنايـــه از چيســـتكلمـــه يـــكاگـــر همگـــان بداننـــد  . سكولاريزاســـيون را برانگيختنـــدرونـــدِ ،  — قـــانون
  .گرايي ترجمه كنيم ـكلمه يكتوانيم  سكولاريزاسيون را مي

 مـا فقـط در يـك         جهانِ  سامان يافتنِ  شرطِ: گويد ميچون   ، نوعي انحصارگري در خود دارد     كلمه يك
 پـس   . جامعه اعـلام كـرده بـود       يابيِ   سامان  خود را شرطِ   يافته در فقه     تعين پيشتر اما شريعتِ  ! قانون: چيز است 

 گرايـيِ   مسـلمان كثـرت  جهـانِ . ها بدان پردازند كه در مورد اين دو ادعـا داوري كننـد            طبيعي بود كه انديشه   
 قيصـري و احكـام      قـوانينِ  ،عـرف  ،حقوق رمي  ، كليسايي در آن هنگام حقوقِ   . پذيرفت   اروپا را نمي   ۱۳ قرنِ

بـه ايـن فكـر       ، كليسـا  ملـه از درونِ   از ج  ،آميزي داشـتند و كسـي        در مجموع مسالمت    محلي همزيستيِ  اميرانِ
 آن   قـانون در معنـاي حقـوقيِ        مفهومِ پس از ورودِ  . آفريني كند   افتاد كه با رويكردي انحصارطلبانه مسئله       نمي

 نخسـتين از    گرايـانِ    ــ كلمه  يك بيشترِ . شرعي بلافاصله احساس نشد    حكمِتفاوت و رويارويي آن با      به كشور   
 چنــداني  شـرعي فـرقِ   آن و حكـمِ  حقـوقيِ  ميـان قــانون در مفهـومِ  ،هخـان مستشـارالدول   يوسـف  جملـه خـودِ  

 مشـروطه   علمـاي طرفـدارِ   . توان قانونيتي شـرعي برقـرار كـرد         گذاشتند و در انديشه بودند كه چگونه مي         نمي
 امـروزي آن بـا      هـاي  روايت يكـي از  .  فكر هنوز نيز موجوديت دارد     اين طرزِ . كردند  همگي اين گونه فكر مي    

 آن دو ادعـا يكـي كـردن آنهـا بـا              اين گـرايش در مـوردِ       داوريِ .شود   مشخص مي   ديني سالاريِمردم عنوانِ
گيرنـد گـاه بـه معنـاي      دين را اما گاه به معناي فرهنگ خو گرفته بـه ديـن در نظـر مـي     .  دين است  محوريتِ

ايـن   ي  مشخصـه .  نخسـت اسـت     ليبرالـي از نـوعِ     تفسـيرِ . كند  فرمايي مي –شريعتي كه از گهواره تا گور حكم      
 در آن ديـن را  .استآن  مشخص حكمهاي  دين و ناديده گرفتنِ كلي و انتزاعيِحكمهايتفسير حركت از  

 ا تـاريخ را عارضـي جلـوه دهنـد و بـا خنث ـ             گرفته در طولِ     شكل  سنتيِ تا معرفتِ  ،كنند   خود جدا مي   از تاريخِ 
 وضع  ه از جمله بتواند پذيراي قانونيتِ     معرفتي ك  ،اي فراهم سازند     تازه  دينيِ كردن آن زمينه را براي معرفتِ     

حاضـرند تـا آنجـا       ،ديـن   محوريـتِ   سخن گفـتن از    در عينِ  ،بر اين روال    آن   جانِمرو. گشته در زمين باشد   
 مشـروطه علمـاي مخـالف خـود را نيـز      .دهند  قانون قرار    را  انساني دهي به زيستِ     سامان يمبناپيش روند كه    

االله  شـيخ فضـل   جنبانشـان    سلسـله  . سكولاريزاسـيون هسـتند     مخـالفِ  اديكالِر ي   انديشه  آغازگرانِ آنان .داشت
تضاد قانون با   هايي از     جنبه .شود   دين مشروطه مي    مملكت اسلامي فقط با حذفِ      كه اعتقاد داشت   بود نوري

                                                                                                                                                                 
كه جميع انتظامات و ترقيات  ، كلمهو آن يك ،فرانسه يك كلمه است و همه ترقيات نتيجه همان يك كلمه

عنوان و يك كلمه و همين مطلب بود كه وي در رساله “ .كتاب قانون است ،فرانسه در آن مندرج است
معني حقوق اساسي فرد و معاني حكومت ملي را براي هموطنان خود تشريح كرد و شايد او اول كسي است 

ه و از تفكيك قدرت دولت از نفوذهاي روحاني و برابري در ايران كه اراده ملت را منشأ قدرت دولت دانست
گرفتار همان «او : عاقبت كار وي شنيدني است» ... اتباع مسلم و غيرمسلم از نظر حقوق اساسي سخن رانده 
شاه در ] ناصرالدين[بدين معني كه او را به فرمان  ،سرنوشتي شد كه دامنگير همه آزاديخواهان آن زمان بود

ق محبوساً و مغلولاً از آذربايجان به قزوين آوردند و در عمارت ركنيه آنجا با زنجير و  ه ۱۳۰۹اوايل سال 
. حتي با ساير محبوسين قزوين نداشت ،وي در زندان تنها بود و اجازه ملاقات با احدي. كنده نگاه داشتند

ش آب آورد و چند گويند در زندان چندان زجر و آزارش دادند و كتابچه را به سرش كوفتند كه چشمان
 سال ادب ۱۵۰تاريخ . از صبا تا نيما ،پور يحيي آرين(» .ق به بيچارگي درگذشت ه ۱۳۱۳سال بعد به سال 
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 خواهـان آن هنگـام بازتـابِ        از مشـروعه  اكبـر تبريـزي       بن علـي    محمدحسين ي  هاي زير به خامه     شرع در جمله  
  :دن دارشفافي

الشرايط عمل و  اگر مقصود آن است كه همان احكام شريعت مدونه را از روي تقليد به مجتهد جامع 
ديگر وكلا و مبعوثين در مجلس شورا جمع شده به مشـورت همـديگر قـانون نوشـتن و                    ،اجرا نمايند 

ايـم كـه      دهبلكه بايد بگويند ما جمـع ش ـ      . قاعده خواهد بود    اكثريت آرا را حجت دانستن خلاف و بي       
ه و آجلـه او را نائـل باشـيم و اگـر          ات عاجل ـ احكام شريعت مطهره را به مقـام اجـرا بگـذاريم تـا ثمـر              

مقصود از مشروطه آن است كه وكلا و مبعوثين در مجلس شورا جمع شده به اتفـاق يـا بـه اكثريـت               
اق اجرا تا بر طبق او آرا قانوني وضع كرده و اسم او را قانون اساسي بگذارند بعد او را بفرستند به اط  

نمايند و به عبارت ديگر مملكت دو قوه لازم دارد يكي قوه مقننه كه مجلس متكفـل اوسـت و   عمل  
در اين صورت مخـالف بـا شـرع خواهـد            ،يكي قوه مجريه كه وزراي ثمانيه مكلف به اجراي اوست         

ي اجماع علما كـه كـاوش   يعن ، دليل شمرده نشدهنه شوري و اكثريت آرا ،زيرا از ادله احكام ما    ،بود
فروش و بقـال و عـلاف        فروش و سبزي    از قول و رضاي معصوم باشد او حجت است نه اجماع كتاب           

 ٢٧...ونعلبند 
  : است مرندينجفيِخواهان به نام   زير از يكي ديگر از مشروعهبه همين فاشگويي سخنانِ

 حـدود و حقـوق خـود محتـاج بـه            البته در هر مملكتي كه قانون نباشد براي انتظامات داخله و تعيـين            
ولي در مملكت اسلامي كه حكيم علي الاطلاق و خالق ارض و سما آنچه               ،وضع قانوني خواهد بود   

براي انتظامات مملكتي و حفظ حقوق و حراست حدود و صيانت ثغور و استقلال و ترقي و غالبيـت                   
امله و شامله مقرر داشـته و بـه   ملت اسلام به كفار لازم بوده و دستورهاي متين و محكم و ترتيبات ك             

سر مويي از احتياجات اين ملـت را تـا روز قيامـت فروگـذار                ،ابلاغ فرموده ) ص( توسط پيغمبر اكرم  
ابداً احتياجي به اختراع قانوني نيست و اگر احتيـاجي احسـاس شـود از عـدم احاطـه بـه                      ،نكرده است 

  ٢٨.احكام الهيه و جزئيات و مترفعات آن است

جامعـه   ي  خـود بـراي اداره   جامعيـتِ گويد اسلام جامع است و به دليلِ ا از آن رو كه ميراين استدلال  
اخـروي  – در گفتمـان دوبنـيِ دنيـوي       .نـاميم    مي استدلال جامعيت  ، قانون از سوي آدميان است     نياز به جعلِ    بي

– ايـن  راي زيسـتِ  هر آنچه ب ـ   ي  اسلام ناظر بر دنيا و آخرت است و دربرگيرنده        : بياني از آن چنين تواند بود     

                                                      
ساله  ر۱۸ ( رسائل مشروطيت: در ،»دادكشف المراد من المشروطه و الاستب« ،اكبر تبريزي بن علي محمد حسين   27

غلامحسين به كوشش  ،) ، كتاب اول انديشه سياسي در تاريخ ايران منابع ـ  و لايحه درباره مشروطيت
تحول گفتمان  ،جميله كديور: در اينجا به نقل از ،۱۳۲. ص، ۱۳۷۴،انتشارات كوير:  تهران، نژاد زرگري

 .۲۷۸. ص ،۱۳۷۸ ،طرح نو: تهران ،سياسي شيعه در ايران
در اينجا به نقل از . ۲۰۰. ص ،پيشين ،رسائل مشروطيت: در ،»دلايل براهين الفرقان« ،نجفي مرندي   28

جميله كديور پس از نقلِ اين سخنانِ نجفي مرندي در توضيح فكر او در . ۲۹۴. ص ،پيشين ،كديور  جميله
به همان مقدار اين قانون  ،انوني اختراع شودوي معتقد بود كه در هر موضوع هر مقدار ق«: نويسد اين باب مي

به همان مقدار از اساس اسلام كاسته شده و همان مقدار احكام و اوامر و  ،اختراعي جانشين احكام الهيه شده
پس اين قانونگذاري در حقيقت فقط و فقط براي فاني ساختن و . رود نواهي شريعت اسلام از ميان مي

 )۲۹۴–۲۹۵. صص ،همانجا(» .لاغير ،م استمتدرجاً از ميان بردن اسلا
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  گفتمـانِ بينيم كـه منطـقِ    شده در بالا آشكارا مي      هاي نقل   در گفته . جهاني لازم است  – آن جهاني و رستگاريِ  
.  جامعيت بوده برهم زده است      سومي به نام قانون آشفته كرده و وحدتي را كه اساسِ            عنصرِ دوبني را ورودِ  

 مسيحيت دنيا    به سكولاريزاسيون است چون برخلافِ     نياز  گذاشت اسلام بي    در بالا بر استدلالي كه پيش مي      
 حسن حنفي و جواد      و با آن از زبانِ     نام نهاديم نيازي     بي  دنيوي را به رسميت شناخته است استدلالِ       ونِؤو ش 

 آن دو نيازي يكي هستند و از ميـانِ   بي جامعيت و استدلالِنهيم كه استدلالِ    حال برمي . طباطبايي آشنا شديم  
  . آورد نيازي مي جامعيت است كه بي: يدگاه جامعيت استاصالت با د
 زنـدگي در    اي از جامعيـتِ     مواظب بود كه هيچ جلوه    بايد   ، شرع است   جامعيتي كه آماجِ   بررسيِهنگامِ  

تعــادلي  هــا در زنــدگي ميــان واقعيتهــا و هنجارهــا و اســطوره . اش بــه جــاي آن گرفتــه نشــود   طبيعــيشــكلِ
ميـان عنصـرهاي    ،گـر بحرانـي پـيش نيايـد و عاملهـاي بيرونـي دخالـت نكننـد                ا. شود  خودي برقرار مي    خودبه

فردي و عمومي    ي  شود و به هر پاره سهمي از زمان و مكان و توجه و عاطفه               اي ايجاد مي    مختلف همزيستي 
آيد كه در سخن گفـتن از         شود و پيش مي     فرهنگ معرفي مي   ي   زندگي با مقوله    جامعيتِ .يابد  اختصاص مي 

.  اسـلامي يـا مسـيحي      ل فرهنـگِ  ثَدر م :  دين شناخته شود   ته و گاه دنياي كنوني فرهنگ با صفتِ       دنياي گذش 
يعني بدان صورت كه در مركزهـاي دينـي آموزانـده            ، آن  آموزمانيِ  آن دين در شكلِ     ديني با خودِ   اين قيدِ 

يـا مسـيحي    اسـلامي    هـاي خـداناباوري در فرهنـگِ        تـوان از جلـوه      چنـان كـه حتـا مـي        ،يكي نيسـت   ،شود  مي
 آن  تواند با صفتِ     الحادِ خاص خود را دارد و به اين اعتبار مي           رفض و   هر ديني  .هاي ميانه سخن گفت     سده

.  جـامع نيسـت    همـان شـريعتِ    ، الحاد را نيز دربرگيـرد      رفض و  دين در مفهوم جامعي كه    . دين معرفي گردد  
 ي  چنـان كـه در نمونـه      . ينِ عرفي اسـت    اين د   عصر ما مخالفِ    جامع در جنبشهاي بنيادگرا و احياگرِ      شريعتِ

 ايجاد شده ميان واقعيتهاي زنـدگي و باورهـاي دينـي را بـه هـم                  طبيعيِ آيند و تعادلِ   مي ،شود  ايران ديده مي  
 جامعيت  استدلالِ. در اينجا جامعيتي ديگر مطرح است     . كوشند مسلمانان را از نو مسلمان كنند        زنند و مي    مي

  .و نه جامعيتِ زندگي د ديگر نظر داربه اين جامعيتِ
 تمـاميتي    وجـودِ  هنجارگـذارِ  ي  آن دوره نمونـه   .  اسلام يكـي هسـتند      فقط در صدرِ   اين دو نوع جامعيت   

 آن بـه امضـاي شـريعت رسـيده و شـرعي      بسياري از احكامِ ،رف به رسميت شناخته شده   ع . است ٢٩يكپارچه
رخـدادي   آن   پديـداريِ  ؛د رشـدكرده  خـو    بـه معنـاي خودبـه      طبيعـي در مجمـوع    اين جامعيتي است    . اند  گشته

 ي فـاتح پـا در عرصـه   عنـوانِ   بـه آن قـوم  .  يـك قـوم  در ميانِ ،در يك فرهنگ  ،است در يك زبان   تاريخساز  
چون در آنجا ديـن و       ،استواري دارد  ي  پايه اسلامي   نخستينِ ي  نيازي در جامعه     بي استدلالِ. گذارد  تاريخ مي 

 آن جامعـه بـه      اما بديهي اسـت كـه سـخن گفـتن از نيـازِ            . اند  يدهرس  وحدت  به  ممكن دنيا به كاملترين شكلِ   
داستان را بايد ديد و اين پرسش را بايد درافكند           ي  ادامه. مورد است    آن بي  ازنيازيش    سكولاريزاسيون يا بي  

را ديد؟ جامعيتي كه پـس از ايـن برقـرار           آغازين   توان آن جامعيتِ    باز مي  ،آيا در هر جايي كه فتح شد      : كه
 تاريخي كاري اسـت بـس سـاده كـه پـس از فـتح الفتـوح         پژوهشِتسخير است و از نظرِ  ي  شود از مقوله    مي

الفتوح ديگـر   جامعيتِ پس از فتح.  دين و دنيا در هر گوشه از دنياي آن بازنمايانده شود دو عنصرِ  ميان   تنشِ
 برقـرار  بايـد جـامعيتي اسـت كـه    : يك حكـم اسـت    ،ه يك هنجار است   بلك ،نه يك واقعيتِ كمابيش طبيعي    
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. هسـتي اسـت   عنوانِ    بهنيازيِ مبتني بر تصورِ جامعيت تفسيرِ اين بايستي           يك اشكالِ بزرگِ استدلالِ بي    . شود
  . ميان اين بايستي و هستي شكل گرفته استشناسيم در شكافِ فرهنگ اسلامي ميعنوانِ  بهچيزي كه 

.  مطلق هستي از حكمهاي فرموده است    آن تبعيتِ   آرمانِ . فتح است   فقهي رويكردِ  احكامِ  بسطِ رويكردِ
تـوان    در همـه جـا نمـي      امـا    واقعيـت را     . اسـلام اسـت     برقـرار شـده در صـدرِ        آن يكپـارچگيِ    تاريخيِ الگوي

 رخ  تمهيـدي  ،باشـد سـازي تسخيرشـدني ن       يكپارچه آنجايي كه واقعيت در رويكردِ    . سازانه فتح كرد    يكپارچه
اي   پـذيري   انعطـاف  ،پـذيري اسـت     ي شرعي دليلي بر انعطاف            حقه. شرعي شهرت دارد   ي  نمايد كه به حقه     مي

اي   گيـرد و معاملـه      بسـتاني صـورت مـي       بـده  ،اي تجاري حاكم است      اين انعطاف روحيه   بر.  اصول  نفيِ تا حدِ 
 بـه دليـلِ    زنـدگي     جامعيـتِ  .انـد   ه يكـديگر بـود     تجاري از آغاز مكمـلِ      فتح و ايستارِ   ايستارِ. خورد  جوش مي 

كند و خود سخت از آن         تجاري را تقويت مي    ايستارِ ، آشتي و انعطاف است     خود كه برقراريِ    درونيِ منطقِ
 ،توان كرد و همه چيز مجـاز اسـت          گويا هركاري مي  . اصولي   بي شود تا حدِ    انعطافي ايجاد مي  . شود  متأثر مي 

 سـازِ   كند مجتمع   اصولي خود جامعيتي ايجاد مي      اين بي .  را نشان داد   اي جور كرد و اضطراري       فقط بايد بهانه  
امـا ايـن بـه بهـاي         ،كنـد   زنـدگي از خـود در برابـر فاتحـان دفـاع مـي             . عنصرهايي گوناگون و چه بسا متضاد     

استدلالِ جامعيت به جامعيتِ نابِ شـرعي       . تظاهر و رياكاري   ،اصلعنوانِ    بهاصولي    بي: شود  هنگفتي تمام مي  
گوينـد مـا در دنيـاي پيشـامدرن هـيچ          دهند و مـي     به آن اما مدام ارجاع مي     . دارد نه اين جامعيتِ ظاهري    نظر  

 ايـن  .مستقر بود ، و ما هم دينمان را داشـتيم و هـم دنيايمـان را   جامع در اين خطه فرهنگي     مشكلي نداشتيم؛ 
 گذشـته نيسـتند      جامعيـتِ  اهانِ امروزين خو  خواهانِ  جامعيت.  بيمورد است  توسل به عصري به سرآمده كاملاً     

هـاي بسـياري را       هـا و آيـين      انديشـه  ،هـا   زننـد و چهـره       فرهنگي به گزينش دست مـي       سنتِ چونان كه در نقلِ   
فرهنگِ جـامعِ گذشـته واگشـتگاهِ       . اند  آنها به آن جامعيت تعلق داشته      ي  در حالي كه همه    ،نمايند  سانسور مي 

 بيمـورد اسـت چـون تعـادلِ       سو نيز    ايناز   ارجاع به آن     .هستنيز   آن غير ديني    نيازي در روايتِ     بي استدلالِ
كــه در آن در  ، سـكولار نيسـت   ديـن و دنيـا در آن فرهنـگ از نـوع تعـادل در يـك فرهنـگِ       موجـود ميـانِ  

 قانونيـت   سـكولار تعـادلِ . رود هر كس راه خود را مـي  ،ر ارزشهاي موجود خنثا  از نظ  يعني ،تعادلوضعيتي م 
از . شرعي هستند  ي  ها  اي از آنها حقه     كه پايه كند    غلبه نمي هايي    خود با انقباض و انبساط     و بر بحرانهاي   دارد

كه اگـر بخواهـد      كند  بايسته مي را   پاسخي آن است كه     آن گذشته آن جامعيت به هم خورده و بحرانزدگيِ        
  .حران استنيازي به معناي پوشاندن و انكارِ اين ب بي. سكولار است ، باشدهمخوان  معاصربا جهانِ

ديني به سلطان اتكا داشت و       ي   فاتحانه حضور و رويكردِ  .  سلطاني متكي بود    گذشته بر قدرتِ   جامعيتِ
آن جامعيـت بـدونِ سـلطان       .  مغلوبيت بـه سـلطاني از ميـان رقيبـان يـا سـلطنتي كـه بايـد برپـا شـود                      در حالتِ 

هاي اجتماعي اسـت كـه    ز امتيازورياي ا    امتيازوريِ روحانيت خود همبسته با آن مجموعه       .تصورناپذير است 
انقـلاب مشـروطيت    ي  جديد ايراني يعني از آسـتانه     اين مجموعه در عصرِ   . نظام سلطاني مظهرِ آن بوده است     

 خود را در تـداوم   ممتازِ موقعيتِ حفظِروحانيت پس از مشروطيت شرطِ.  بحران شده استبه اين سو دچارِ   
سـلطنت حفـظ   . خواهي در افتاد  گشت و سخت با جنبشِ جمهوري    فروپاشي سلطنت  مانعِ ، سلطاني ديد  نظامِ

سـنتي   ي  را بـه جـاي مجموعـه     هـا   امتيـازوري اي از     تازه ي  گرويدند كه مجموعه    شد و سلطانان اگر بدان نمي     
سـلطاني تـداوم     ي  سلطنت فروريخت اما ايـده    .  معممان مطمئن باشند   توانستند همواره از پشتيبانيِ     مي ،نشانندب

  .  آن با عنواني ديگر جامعيتي نو برقرار شدگردِ. يافت
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نيازي با نگر بـه سـلطان درسـت           هر دو استدلالِ خويشاوندِ جامعيت و بي      . استسلطان جمعِ دين و دنيا      
اما همهنگام سـخت     ،االله است   ظل ،ايزدي دارد  ي  او فره . كند  جامع را نمايندگي مي   سلطان قدرتي   . نمايند  مي

» سـالبه بـه انتفـاء موضـوع       « ،اييب ـ جـواد طباط   بـه قـولِ    ، وي  براي دنيوي كردنِ   از اين رو تلاش   . دنيوي است 
اگـر در آن     ،آيـد   انـد درسـت درمـي        نوشـته  زاسـيون  اسـلام بـه سكولاري     نيـازيِ    بـي  هر چه كه در موردِ    . است
 ي   خيمـه  گيتـي عمـودِ    ي   به جاي نام مجردِ دين عنوانِ قدرتي را جـايگزين كنـيم كـه در ايـن خطـه                   ها  نوشته
جامعيـت در   . اسـت » انتفـاء موضـوع   «سخن گفتن از جامعيت در مفهـومي مطلقـاً دينـي            . عيت بوده است  جام

 بلكـه  ، ديـن در مفهـومي تجريـدي و منـزه      ي  بحثـي اسـت نـه دربـاره       زاسـيون    سكولاري قدرت است و بحـثِ    
  .قدرت ي درباره

دوسـرِ   ي  در پديـده  ضرورت رخ نمود كه در جامعيتي كه        عنوانِ    بهسكولاريزاسيون  در مسيحيت آنگاه    
قيصـر  –اي بـود كـه پـاپ        ايـن شـكاف ناشـي از تحـول در جامعـه           . شكاف ايجاد شـد    ،قيصر مجسم بود  –پاپ

ــود  ــامع آن ب ــاي ج ــرويِ. حكمفرم ــيمِپيش ــارِ تقس ــاعي ك ــدگيِ  ، اجتم ــرت و پيچي ــاعي كث ــاي اجتم  ، نهاده
  اجتمـاعي در محـورِ  ويشِپ ـ ، ايستاي طبقاتي كهن   نظامِ به هم خوردنِ   ، جغرافيايي پويشِ ،چندمركزي گشتن 

  سـرفرازي و آزادي بـه جـاي وجـدانِ           خواسـتِ   آن و نشسـتنِ    باوريِ  انسان ، جديد  عصرِ آگاهيِ ، آن عموديِ
 و  گيتـي  جمعِ .دنتابن را بر  پيشين  جامعِ ديگر حكمفرماييِ باعث شدند كه انسانها      سرافكندگي   معذب و منشِ  

افت و حل آن به افـراد سـپرده شـد تـا هـر كـس بنـابر                   شكلي فردي ي   ،تا جايي كه هنوز مسئله بود      ،فراگيتي
بنابر ايـن جمـع ديـن و         .آن را بسازد   ي   خويش پاسخي براي آن بجويد و در چارچوبي فردي چاره          گرايشِ

 گيتيانـه  يكسر   بايست   جديد مي   سياسيِ جامعيتِ.  سياسي نياز نداشت   به هيچ نوع مديريتِ   ديگر  دنيا در اصل    
تـوان    بنـابر ايـن بـه طـور كلـي مـي           .  جديد بـود    گذار به اين جامعيتِ    اي از روندِ    سكولاريزاسيون جنبه  .باشد

 سنتي در مسيحيت؛ در جهانِ اسلام نيز همـين          اي است از پاسخ به بحرانِ قدرتِ        سكولاريسم جنبه گفت كه   
ين بر ا . مدرن بحرانِ جامعيت رخ نمايد     ي   جامعه گيريِ  كاركرد را دارد و در هر آنجاي ديگري كه با شكل          

امـا اگـر     ،درست هستند  ،نيازي تا جايي كه به ساختارِ قدرتِ سنتي نظر دارند           قرار استدلالهاي جامعيت و بي    
توان قدرتي جـامع بـه شـكلِ سـنتي ايجـاد كـرد و ايـن           بخواهند بدين نتيجه رسند كه در جهانِ مدرن نيز مي         

 و نيز بر اين قرار      .روند   خطا مي  سخت به  ،اي ناجور و نچسب نخواهد بود       قدرت در اين جهان چونان وصله     
  نيــازِ در مســيحيت و اســلام و بــازنمونِگيتيــانگي ي  سكولاريســم بــه صــورت مقايســه درجــه بحــثِپيشــبردِ
هـاي ميانـه      سـده   تاريخيِ مسيحيتِ.  اسلام به اين امر از بيخ و بن خطاست         نيازيِ   مسيحيت و بي   گرديِ  گيتيانه
از ايـن   .  نيز همچنـين    تاريخي اسلامِ ،بود نوعي براي خود حل نموده        را به  فراگيتي و   گيتي  جامعيتِ ي  مسئله
  .شان يكسان است گيتيانگيِ بنيادي با يكديگر ندارند و چ تفاوتِنظر هي

 و محدودشــونده بــه گيتــيمحــدود بــه  ، محــدود اســت جــامع بلكــه قــدرتِنــه قــدرتِ ، مــدرنقــدرتِ
ممانعـت در برابـر      ، اسـت  واري  سـلطان ويدن بـه     گر از قدرت    مدرن بازداشتنِ  آزاديخواهيِ. هايي معين   حوزه
انسـانهايي   ي  مدرن جامعه  ي  جامعه.  فرمانروايي بر وجدانهاست    جامع از جمله به صورتِ      آن به قدرتِ   تبديلِ

آرايشي خاص در صـورت و       ، شركت در مراسمي خاص    نِ خود به صورتِ   رواست كه موظف به نمايشِ د     
از جمله بـه ايـن دليـل اسـت كـه            . شده نيستند   تعيين  رفتارهاي ازپيش اي از     پيكر و پوشش و عمل به مجموعه      

 فراگيتـي  و   گيتـي ِ     جمـع  اي بـه شـكلِ      اگـر بـراي فـرد مسـئله       . نياز از قدرتِ جامعِ گذشته است       اين جامعه بي  
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 حقـوقِ . اي حقوقي مطرح نيست     مسئلهعنوانِ    به اين مسئله ديگر     .شود  دارِ حلِ آن مي     خود عهده  ،مطرح باشد 
كانتيِ حقـوق    ي   آموزه .كند  انسانها محدود مي   ي  گيتيانه ي   همزيستيِ بهينه   خود را به شرطهاي صوريِ     مدرن

تـرين   دهد قانونهاي همزيستي را در صوري     ديگري روحِ حقوقِ مدرن را بازتاب مي       ي  كه بيش از هر آموزه    
. پذير كنـد    زادي را بودش  آموزه ايجاد وضعيتي است كه آ      بنابر اين    گذاري–حق. سازد   آنها مطرح مي   شكلِ
از ايـن نظـر قـانون       . گنجـد   هاي حقـوق نمـي      وظيفه ي  در حيطه  ،كند   اين كه فرد با آزادي خود چه مي        تعيينِ

قـانون را زيـر پـا        ، شـهروندان را تعيـين كنـد        آزاديِ جامع نيست و نبايد باشد و دولتي كه بخواهـد مضـمونِ           
  .گذارد مي

  آزاديِايجــاد نظــم بــراي پيشــرفت و تضــمينِ: مــا دو چيــز بــودرويكــرد بــه قــانون در كشــورِ  ي ه انگيــز
تلاش كنوني . ركني از اين نظام شرع بود  . ها بود   نظامِ جامعِ سنتي ناتوان از برآوردنِ اين خواسته       . شهروندان

دادنِ   در بحثِ سكولاريسم دخالت   . سرايي است   افسانه ،براي اينكه شريعتمداران را متعارضِ نظام جلوه دهند       
دور شـدن از دركِ تـاريخي        ،حتا اگر كساني سخت به آنها باور داشته باشـند          ،هاي رايجِ اين روزگار     انهافس

ــه    ــوانِ جنب ــد دانســت كــه سكولاريزاســيون عن ــاريخي اســت  اســت و بباي ــدِ ت ــه مفهــومي  ،اي از يــك رون ن
ركيبـي بـود از      حقـوقي ت    پيشـين نظـامِ     در دسـتگاهِ   .ايدئولوژيك در پيكار با مفهومهـاي ايـدئولوژيك ديگـر         

 شرعي و عرف    احكامِ ،)ها   خانها و سرانِ طايفه    فرمانهاي اميرانِ محلي و     فرمانهاي ، سلطاني فرمانهاي (فرمانها
  ، شـرع حاكمـانِ  ،گزمگان و محتسـبان :  حقوقي تشكيلات و كارگزارانِ خود را داشت       اين دستگاهِ . و عادت 

هاي فـتح كـه       دوره. از زمين و از آسمان    : آمدند  جا مي احكام از دو    . سفيدان   و سرانجام ريش   پاكارانِ محلي 
ايـن تجـانس از سـه سـو     . آمد و نظام از ايـن نظـر متجـانس بـود      احكام كمتر پيش مي    تعارضِآمد    به سر مي  

 او و مراتـبِ    ؛االله  ظـل  القاعده حافظ شـرع بـود و        سلطان علي . شرع و عرف   ،از سوي سلطان  : شد  پشتيباني مي 
 لـزوم عـادت برقـرار       كردنـد و در صـورتِ        عرف و عادت را رعايـت مـي        اتي جانبِ طبق– حكومتي فرماندهيِ

 فراواني براي همگرايـي متقابـل        حكمفرمايي بودند و تمهيداتِ    متشرعان دعاگوي سلطان و نظامِ     ،ساختند  مي
ند دانسـت   دادند و هر جا لازم مـي        به عرف و عادت شكل مي     . بينيِ كلاهِ شرعي بود     آخرين چاره واقع  . داشتند

  سنتي حاكم بود و اساسِ منشِ      بينيِ  بر عرف و عادت نيز جهان     . آوردند  عرف محل درمي   ي  شرع را به جامه   
 ديـن در    جامعيـتِ . پـذير بـود      از هردو سو حكـم     بنابر اين اساساً   ،داد  آن را بندگي و سرافكندگي تشكيل مي      

امـا   ، خويش ركني از نظـام بـود     جهانِ مسيحيت نيز در  .  آن بود براي اين كه ركني از اين نظام باشد          تواناييِ
اي از مسلمانان نيـز روزگـاري بـا زنـدگيِ جـامعِ               عده. گشت  برد و تارك دنيا مي      به صومعه پناه مي   همهنگام  

اين پارسايي اما تداوم نيافت و فقـط        . جهاني مشكل داشتند و به عرفان متوسل شدند       –جهاني هم آن  –هم اين 
 بـدين خـاطر نيـز جامعيـتِ       . سلي چند عارفان نيز جزئـي از نظـام شـدند          پس از ن  . در ادبيات سنت ايجاد كرد    

  . است ديني بودِ جامعيت نبودِ پارساييِ.گيرد  تاريخي از مسيحيت تاريخي پيشي مياسلامِ
نخسـت بـدان     ي  بايـد در درجـه     ، باشـد   گذشـته  جامعيـتِ  كـردنِ   پـيِ زنـده   اگر كسي اينك بخواهـد در       

  مجلـسِ   مصـوبِ  قـانونِ +  شـرعي    حكـمِ ’ ِ   طرح التقاطي  .بيابدبراي سلطان    دتوان  بينديشد كه چه جانشيني مي    
از رفتـار فـردي گرفتـه تـا      ،دهـد  نشان ميجا خود را  دوگانگي درهمه. كند   جامعيت را حل نمي    مشكلِ‘ ملي

توانـد   مـي  ، متشرعان را بشناسـد فرد اگر به كانونهاي قدرت نزديك باشد و منشِ  . رفتار نظام و مسؤولان آن    
 سياسـي بـه     در بـالا بحرانـي كـه در حقـوقِ         .  شرعي هر قانوني را زير پا بگذارد        مسؤوليتِ احساسِ ي  بهانهبه  
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اين بحران در ايران امروز خـود را بـه          . شود  به جنگي فرسايشي تبديل مي     ،بحران قانون اساسي مشهور است    
 بخـشِ  ، قانوني استي بخشِ انتخاببخشِ. دهد  انتصابي نشان مي انتخابي و بخشِ ميان بخشِ شكافِ صورتِ

 شرع همواره فراتر از قانون       مظهرِ عنوانِ  اما به  ، شرعي جايگاهي قانوني نيز دارد      بخشِ . شرعي انتصابي بخشِ 
  .قانون اما بايد از شرع تمناي مشروعيت كند ، قانوني استنياز از مشروعيتِ شرع بي. است

 ي  گـذاري حيلـه      قـانون   حـقِ   پـذيرفتنِ  .گرايـي   گرايي است نه قـانون      شرع ي  كننده  طرح التقاطي نه راضي   
توانـد محتـوايي را       اما نمي  ،رود   صورت پيش مي    پذيرشِ  كه تا حدِ   ،  پيشينه بيدر تاريخِ شرع     اي است   شرعي
  شـرعي در برابـرِ     مسـؤوليتِ . گـردد    شـرع آزرده مـي     وجـدانِ  ،گذاري جـدي شـود      آنجايي كه قانون  . بپذيرد

پـذير    حـدي تحمـل   آن  تـا   فقـط   قـانون    ،فرمانروايي در اصل با شرع است      و چون    ايستد  مسؤوليت قانوني مي  
 حكـمِ حكـومتي      تمهيـدهايي نظيـرِ    .اي اجتماعي شود    هاي حاشيه   شود كه محدود به انتظام دادن به عرصه         مي

سلطانيِ نظام است كـه بـا قـانون ناسـازگار            ي  بلكه تقويتِ جانمايه   ،براي تعليقِ مورديِ شرع نه تقويتِ قانون      
آن است كه سلطان اساسِ جامعيت است و بي وجودِ آن گيتي و فراگيتـي                ي  دهنده  همين تمهيد نشان  . است

  .شوند جمع نمي
بنيادي بدين سبب   نظام  .  نيست  بر خود   مردم  چنين نظامي فرمانرواييِ   سياسيِ ي  نامه   سرشت  اساسيِ اصلِ

 تـا حـدِ   گرانـه     اصـلاح گـذاري را       قـانون  تـدارِ اختيار و اق   ي   حوزه  موجود بسطِ  قانوني ندارد و حتا اگر التقاطِ     
 نظـام  آن مبناي خودفرمـانرواييِ  ي نامه  تا زماني كه در سرشت     ،روا داند  گذار   قانون  منتخبِ  مجلسِ محوريتِ

  .ماند غيرقانوني مي ،باشدگري  قيدوشرط آنان در تأسيس  بي مردم و حقِچيزي جز اراده و انتخابِ
 زن و مـرد و مشـاركتِ برابـر آنـان در گـذارش و اجـراي قـانون          بردانـيِ قانونيت در نهايت مبتني بـر برا      

و آن همانـا     ،توانستيم بگوييم سكولاريزاسيون در نزد ما با يك كلمـه معناشـدني اسـت               اگر زماني مي  . است
 آنهـا بهتـر     ايم و جامعـه و فرهنـگ خـود را از راهِ             هايي كه اندوخته      تجربهاينك پس از     ،قانون است  ي  كلمه
تفـاوت    بـي — در ظاهر يـا در واقـع   – جنسي اي از نظرِ توانيم با كلمه  نميديگر  آن را   بايد بگوييم    ،ايم  تهشناخ

 با صراحت   كنند آزادي زن   ميگرايان امروزين بر آن تأكيد      –كلمه  يكبايستي در قانونيتي كه     . تعريف كنيم 
  .مبنا قرار گيرد

  حكومت ديني ي داوري درباره 

هـاي ديـن    از آنجايي كه يكـي از توصـيه      . يزاسيون اين باشد كه دنيا را از دين بگيرد         كارِ سكولار  گيريم كه 
دينـدار  . آميـز نيسـت    خـود عملـي شـرارت    بـه خـوديِ   عمل از نظر ارزشهاي ديني   اين ،دل كندن از دنياست   

را در ايـن حالـت هـردو جهـان          . جهان به نيكوكـاري بپـردازد     – خود به اين   تواند زاهد باشد و در رويكردِ       مي
بـدين اعتبـار    . خواهد داشت و در ادبياتِ سنتيِ اخلاقيِ ما هردو جهان را داشتن به اين معنا تعبير شده اسـت                  

 ي  به زهد و عبـادت بپـردازد و وظيفـه          ،از قدرت بپرهيزد   ،اي كه از پيامدهاي قدرت سياسي بهراسد        روحاني
سكولاريسم نـه بـا زهـد و        . لار است سكو ،جهاني–چشمداشتِ اين   اي داند بي    جهاني خود را نيكوكاري   –اين

  .ديني ي عبادت مشكل دارد نه با پرداختن به امورِ خيريه به انگيزه
. گـوييم زاهـد مـنش از يكسـو و خيـر از سـوي ديگـر                  بر اين قرار فرض كنيم دربـاره دينـي سـخن مـي            

 يسـتن ا اما با نگرم. شده از حسن حنفي و جواد طباطبايي كاملا صادق هستند هاي نقل درمورد اين دين جمله  
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شـود بـا    مسـيحيت دينـي مـي    : هـا اسـت     رسيم عكس آنچه منظورِ اين جمله       اي مي   به واقعيتِ تاريخي به نتيجه    
  .گيرد مقابلِ آن قرار مي ي گرايشِ سكولار و اسلام در نقطه

  پرداختن به زهد و عبـادت و نيكوكـاري را كسـرِ            سالاري  شيخ ي   خواهنده  سياسيِ گروندگان به الهياتِ  
خواهنـد    آنهـا مـي   . دكنن ـ   تعيـين مـي    سـپارش بـه ايـن گونـه كارهـا         ديـن را فراتـر از        ي  وظيفهدانند و     شأن مي 

اگـر چيـزي فراتـر از        ،شـود    دينـي متجلـي مـي      دينـي كـه در حكومـتِ      . آن هم به هر قيمتـي      ،حكومت كنند 
تـوان بـا       مـي  .آورد  ياي را برنم ـ    انتظـار دينـدار واقعـي      ،اي از حكمهاي مربوط به رفتار ظاهري باشد         مجموعه

  گفـت كـه دولـتِ   يهود ي مسئله ي درباره ي  دولت مسيحي در مقاله جوان در موردِ   ماركسِتعميم سخني از    
ديـن در دولـت متحقـق    .  دولت از سوي ديـن اسـت  بلكه نفيِ ، دين دولتيِيابيِ ديني در روزگار ما نه بودش     

بـراي   ، اسـت  »نـاقص «ولت به گفته مـاركس       اين د  .كند و هم خودش را      هم دولت را تخريب مي     ،شود  نمي
ابـزاري   ي  گذارد و در نتيجه از دين بـه بـارزرترين شـكل اسـتفاده               برطرف كردن نقص خود از دين مايه مي       

  .ي مذهبيياز جمله در معنا ، استبه تمام معنا رياكار ،٣٠» رياكاري استدولتِ ،اين دولت«. كند مي
چـون دينـي     ، است  ناقص  دينِ و ،سي آن قانونيت نيست    اسا چون اصلِ  ، ناقص است   ديني دولتِ  دولتِ

 هـر  خـواهيم بپـذيرد كـه مسـؤوليتِ         آنجايي كـه از وي مـي       نيست ديني   .بشود  ديني خواهد   مي مدام  و ستني
  اسـلامي آنـي اسـت كـه اميـرانِ           بپـذيرد كـه اخـلاقِ      :بايد به پاي دين نوشته شـود       ،گذرد  آنچه در كشور مي   

  دستگاه دولتي آني است كه در اين دسـتگاهِ  سلامتِبپذيرد كه اوجِ ،كنند  آن را عرضه مي    مملكتي سرمشقِ 
 هسـت دينـي  و .  دينـي اسـت   قضـايي ايـن حكومـتِ    اسلامي دسـتگاهِ  عدالتِبپذيرد كه مظهرِ   ،بينيم  ديني مي 

  .آيد  مخالفان پيش ميآنگاه كه پاي وعظ و خطابه و سركوبِ
 —  دينـي حكومـتِ .  مـا اينهاينـد   اجتمـاعيِ  سـامانِ شـتِ گ سه بايسته براي بهينـه   : پيشرفت ،عدالت ،آزادي

 سكولاريزاسـيون در  اش با رونـدِ   مقابلهبه اعتبارِ —  خيرسراسر به نيتِگيريم كه  ،كند آنچه ميصرف نظر از   
مخـالفِ آزاديِ زن     سكولاريزاسـيون    مخـالفِ عنـوانِ     بـه . گـردد    اجتمـاعي مـي     تكامـلِ  اين هر سه محور مانعِ    

 ممتازيت باعثِ .  عدالت است  پس مخالفِ  ، همه شهروندان است   ي امتيازها و برابرحقوقيِ    الغا مخالفِ ،است
. غيرخـودي اسـت   – خـودي  تبعـيضِ  فسـادِ  ي   دستگاهش پيشـاپيش بـر پايـه       پس اساسِ  ،شود  خرجي مي   خاصه
و  اســتعدادها ، نيروهــاتمــاميِ.  آزادي اســتپــس مــانعِ ، ممتازيــت فقــط بــا ســركوبگري ممكــن اسـت حفـظِ 

 دولـت    فراگشـتِ  رونـدِ  دينـي    رژيـمِ .  پيشـرفت اسـت    بنابر اين مانعِ   ،شوند   كشور به كار گرفته نمي     امكانهاي
خاني برقرار شده و با        خان  نوعي رژيمِ . زده ساخته و آن را به پس رانده است           مدرن را بحران   ايران به دولتِ  

. ه بـه ملـت واگـذار شـوند        بي آنك ـ  ،اند   دولت خارج شده   هاي مختلفي از دسترسِ      دولت حوزه   خودِ حمايتِ
 رسـمي    دولتِ  در دستِ   حكومتي  قهرِ عمالِنيروي اِ . ها ممكن نيست    گيري در اين حوزه     حسابرسي و ماليات  

  نماينـدگانِ   رسمي و مجلـسِ    كنند خارج از دولتِ      آموزشي و فرهنگي را نيروهايي تعيين مي        سياستِ .نيست
 رسـمي چـون   دولـتِ .  ضـابطه را كنـار گذاشـته اسـت     كننده شده و    رابطه بيش از گذشته تعيين    .  مردم رسميِ

ايـن  . كشـور اعتبـار و كـارآيي داشـته باشـد      ي نماينـده عنوانِ  بهالمللي  بين ي تواند در پهنه نمياختيار است    بي
بـا   ،گيـرد  آزادي را از شـهروندان مـي   ،خواهـد  زنان را برده و در پرده مـي        ،ساماني است    دولتي كه بي   سامانِ

                                                      
30  Karl Marx, „Zur Judenfrage“, in: MEW Bd. 1, S. 358 
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. سـازد  شكافهاي طبقاتي را ژرفتر مـي  ،كند آفريني مي كفايتي تبعيض برنامگي و بي ي و بيخرج فساد و خاصه  
  شـرع مـانعِ     دولـتِ  . كشـور باشـد    سـازِ   مدرنيزاسـيونِ بهينـه    ي  برنـده   ريز و پيش    تواند برنامه   چنين حكومتي نمي  

 آن بـه     فراگشـتِ  مكـانِ  ا  جامعه براي  ونِيسا قانوني و سكولاريز    آن به دولتِ    دولت و تبديلِ   سكولاريزاسيونِ
 احكـامِ  ،هـاي غيرقـانوني      تصـميم  تاخـت و تـازِ     ي  هقانون عرص ـ   بي ي  دولت و جامعه  . شود  قانوني مي  ي  جامعه

  .ماند مينصيب  قانون از آزادي و عدالت و پيشرفت بي  بيكشورِ. غيرقانوني و محفلهاي غيرقانوني است
پرسـشِ سكولاريزاسـيون و   . و پيشـرفت اسـت   آزادي و عـدالت  شـرطِ   بر اين مبنا سكولاريزاسيون پيش    

  .عدالت و پيشرفت است ، پرسمانِ آزاديپاسخگويي به آن در ايرانِ امروز سرآغازِ

  يزاسيونسكولار هاي نظريه

 هـاي   نظريـه  بـه جـاي درگيرشـدن بـا       كـه مـا را       اين امتياز را دارد     جايگاه از نظر روشِ بحث     اين گونه تعيينِ  
 زنــدگانيِ  موقعيــتِ بـه ســوي موضــوعهاي مشــخصِ سكولاريزاســيون ي ارهتــاريخي در بــ–فلســفيگونـاگونِ  

عـدالت و پيشـرفت      ، آزادي سـو   مشـروطيت بـه ايـن      ي   راه خـود از آسـتانه       در تـداومِ   مـا . كشـاند    مي مانخود
 خـواهيم بـا سـاختار و كـاركردِ      دولتـي مـي    ، هسـتيم  امتيـازوري  لغو هرگونه    به اين سبب خواهانِ    ،خواهيم  مي

شوند مگـر     ها برآورده نمي    اين خواسته . خواهيم با نظمي قانوني     اي مي    ناب و جامعه   قانونيتِ ي    هبر پاي  ،مدرن
  . آن كه دولت و جامعه به سكولاريزاسيون تن دردهند

  مشـخص بـه    محتـواييِ  ي   جنبـه  زدايـي و دادنِ     مـا ايـدئولوژي    ي  يكي از شرطهاي سكولار گشتنِ جامعه     
بنـابر ايـن هـيچ      .  آزادي و عدالت و پيشـرفت اسـت         هاي گرهيِ    نكته دِر گِ  سياسي و اجتماعي   ي جاريِ بحثها

از آن مفهـومي ايـدئولوژيك      . كنيم اگر از آن مفهومي ايدئولوژيك بسازيم        خدمتي به سكولاريزاسيون نمي   
 ممتازيـتِ   نـه تنهـا    كـه    كنـيم ادراكـي از جهـان       پـذيرشِ  به   وابسته سكولاريزاسيون را    پذيرشِاگر  سازيم    مي

  بـا جهـان  ناسـاز را بلكـه كـلِ ديـن     ،ت سياسـي  الهيـاِ  و حكمروايـيِ هاي دينـي  خصصانِ سنتيِ آيين  سياسيِ مت 
 انتقـاد از   ايـدئولوژي نـه       و نقـدِ    معناست  مقدم بر هر چيز منبعي براي كسبِ        بسيار كسان   دين براي  .مايدن مي

 بـه قصـدِ   عناهـاي ناراسـت     و الغـاي م    ناراسـت    گزارشـگريِ يعنـي    مقتدرانه   معنادهيِانتقاد از   بلكه   ،معناجويي
–سياسـي  ي  حركـت از ايـده  مسـيرِ  ، خـردورز  از نظـر گفتمـانِ  . قدرت استسازيِ  و فزونداري  نگهكسب و   
 سرراسـت  مطلق بـه هـيچ رو        بينيِ گيتيانه  تمام عيار به صورتِ    سكولاريزاسيون به يك سكولاريسمِ    اجتماعيِ

خـوريم كـه      يي برمـي  هـا   قولـه ن در ايـن پهنـه بـه م        چو ،نيست و شايد نتوان آن را تنها با خردوزري پيش برد          
اي اسـت     زنـدگي گيـرد برآمـده از         و انتخابي كه صورت مـي       است  فرد  انتخابِ معنادهي به آنها تابعِ    ي  نحوه

اي   اگريقفقط ممكن است با تحميل يا ال       ، مسير كوتاه كردنِ .  محيطي خاص  درهايي خاص      تجربه انباشته از 
  .گر آن است لكه يك ايدئولوژي توجيهب ،صورت گيرد كه نه خردورزي

 سكولاريزاسيون را تفكيك كرد و فرق گذاشـت ميـانِ          ي  ي بار شده بر مقوله    ها تحليلي معنا  بايد از نظرِ  
 آزادگردي كه عمدتاً ناظر     اي از روندِ    آن بخش يا جنبه   عنوانِ    به سكولاريزاسيون   اجتماعيِ– سياسي مفهومِ .۱

ايـن معنـايي    . گيتـي  در نگرش به     نگري  گيتيانهيزاسيون به عنوان    سكولار .۲دين و سياست است؛      ي  رابطهبر  
يافته و  ، روندي در مفهوم نخست  بازگشتِ   بي يعني پس از به جريان افتادنِ      ،است كه سكولاريزاسيون پساتر   

سكولاريسـم هـم    . هـاي مختلفـي سـاخته و پرداختـه شـده اسـت               آن نظريـه    گـردِ  واز قرن نوزدهم به ايـن س ـ      
  . سكولاريزاسيون در معناي نخست باشد هم در معناي دومسازِ دان و موجه  محق به معناي بينشِتواند مي
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 طرفانـه از بحثهـاي موجـود        بـي بنـدي      جمـع  اگر بخواهيم آن را حاصـلِ      ،سكولاريزاسيون در معناي دوم   
 آنچـه در     اسـاسِ  ازاي     كليت يـا جنبـه      براي بيانِ  آنهاي مختلفي از      نظريه ٣١. چندان روشني ندارد   بارِ ،بدانيم

كننـد كـه در ايـن         اي را بيـان مـي       برخـي از آنهـا دگرديسـي      . كنند  استفاده مي  ، جديد رخ داده   گذار به عصرِ  
 كـارل اشـميت   ي نظريـه .  اسـت  تبـديل شـده  جهـاني –اين به   جهاني–آن آن   گذار صورت گرفته و در جريانِ     

 وزن و   اي در بـالارفتنِ      عـده  .گنجد  ن دسته مي   حقوقي و سياسي در اي      مفهومهاي مدرنِ   الهياتيِ تبارِ ي  درباره
 .داننـد    آن را بهبـودي و پيشـرفت مـي         عـوض اي در     عـده  ،بيننـد    تبـاهي مـي    فراگيتيانـه  در مقابـل     گيتيانـه  قدرِ

 كـه از الهيـاتِ    كـارل بـارت     انديشـاني چـون       ديني. گنجند  نخست مي  ي   ديني در دسته   كارِ  هاي محافظه   نظريه
زا بوده چون باعث      در مقابل معتقدند كه سكولاريزاسيون براي دين بركت        ،آيند  شلايرماخري مي  پروتستانيِ

هـاي    هـا و محاسـبه       ايمـاني فـارغ از ملاحظـه        سياسي تمركز بر امـورِ     قدرتِ ي   از پهنه   دين رانده شدنِ شده با   
  تحـولِ  روبنـاييِ هاي سيون يكي از جنبهاماركس و پيروانش سكولاريز   ي   در نظريه  .پذير گردد   سياسي امكان 

 ايـن   شـرطِ    اما در سكولاريزاسيون پـيش     ماكس وبر  .داري است   سرمايه ي  فئودالي به جامعه   ي  گذار از جامعه  
 جادوزداينـده  ايسـتارِ .  ايستار انسان است به صورت جادوزدايي از جهـان  او بر تغييرِتمركزِ. بيند تحول را مي 

 اند كه جادوزايي در پيِ       بسيار كسان گفته   به پيروي از ماكس وبر    .  است  عصر جديد  بينشِ اصلي ي  مشخصه
دهـد و     دين نقش خود را از دسـت مـي         ،آورد   كدام هدف با كدام وسيله را مي        منطق حسابگرِ  خود چيرگيِ 

  حقيقـت در عصـرِ     ايـن انتقـاد بـر مفهـومِ       . شـود    مـي   محـروم  يي معنازا  گرمِ يك منبعِ  از   انسان در جهاني سرد   
 جهـان مـا     حقيقـتِ اين كـه    . آميز است    ابزاري و سودگرايانه تحريف     آن در مفهومي    ديدنِ جديد به صورتِ  

كـرده بـه جهـان و         در نهايـت روي    ، حقيقـتِ آغازكننـده از جهـان       بدين معناست كـه    سكولار است    حقيقتِ
 عصـر   انِتقـد  من  پنداشتِ برخلافِ.  است ها و همرسانشِ انسانهاي زيسته و زيستنده در آن          پردازيده در تجربه  

گيري دوران ما با حقيقت نيست و اين عصر جديد است كـه بـا                  رابطه  اصليِ اي سود شكلِ  جديد حقيقت بر  
حقيقـت را ميسـر گردانيـده       عنـوانِ     بـه  حقيقـت    سود و ايدئولوژي طـرحِ     ، انتقاد از قدرت    امكانِ فراهم كردنِ 

هـايي اسـت      ريـه اي از نظ    مجموعه ي  ابزاري پايه حسابگر و    خردِعنوانِ    به  عصر جديد صرفاً    خردِ ديدنِ .است
كارانـه بـارز       محافظـه   بدبينانـه و    ماكس وبـر گـرايشِ      خودِ در نزدِ . نگرند  كه با بدييني به سكولاريزاسيون مي     

اي   بلكه نظريـه   ، ديني ذهنيت و مرامِ   تاريخيِ تحولي در     توصيفِعنوانِ    بههاي او را نه       بويژه اگر نوشته   ،است
 انسـان   ايسـتارِ  سـكولارِ نيـز بـا بـدبيني بـه تحـولِ     هانا آرنت .  بخوانيم٣٢ عصر جديد   پيدايشِ درباره چگونگيِ 

بـه صـورت    ،اسـت وي  تـر شـدنِ   چيزي كه اتفاق افتاده غيردنيـوي  ،تر نشده  او انسان دنيوي    نگرِ در. نگرد  مي
رفـتن     دكارت به واقعيت و حقيقت جهـان و واپـس           شكِ . خويش كنده شدن از دنيا و پرتاب شدن به درونِ        

  . جهان است اين از دست رفتنِنمادِ ، هانا آرنتاز نظرِ ،او به اندرون خويش

                                                      
  : بحثِ روشنگري داردحقانيت عصر جديددر اين باره هانس بلومنبرگ در آغاز كتاب    31
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  : باره بنگريد به در اين   32

F.H. Tenbruck, „Das Werk Max Webers“, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie 27 (1975), S. 663-702. 
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 و گيتيانـه جهـان يـا   –جهـان و آن –هايي كه ايـن     آن دسته از نظريه    ي   همه  گفت كه  توان ميبه طور كلي    
  جهـانِ سته با ايـن پنـدار تصـورِ   همب. خطاپندار هستند ،كنند  به مثابه جوهرهاي باشنده ادراك ميفراگيتيانه را 

اي چيزماننـد     حادثـه عنـوانِ     بـه  جديد    جوهروار است كه عصرِ    دو چيزِ عنوانِ    به سكولار    جهانِ غير سكولار و  
هـانس بلـومنبرگ     بـر همـين مبنـا        .دگرسـاند   گذارد يا آن را به اين مي        آيد و يكي را به جاي ديگري مي         مي

كـه   ،قل مواجه نيسـتيم   ما با دو ذاتِ مست     ، و سكولاريزاسيون نام گرفته    آنچه روي داده  كند كه در      تأكيد مي 
يكـي بيايـد و ديگـري را      يـا  ،يكي به ديگـري تبـديل شـود        ،سنگ گردد   وزن شود و ديگري گران      يكي كم 

 ،چـون در تـاريخ     ، براي دركِ تاريخي نيست    درخوري ي    جوهر مقوله  ي  مقوله. كنار زند و جايش را بگيرد     
 در اين مورد با اشاره به ديدگاهِ هانـا آرنـت            وي. بلكه با روندها و كاركردها مواجه هستيم       ،ما نه با جوهرها   

هاي كار بـا مفهـوم گيتـي بـه مثابـه يـك        اي از گرفتاري    نويسد كه نظر او نمونه      سكولاريزاسيون مي  ي  درباره
 دهد پرسشناكيِ فرق نهادن ميـانِ گيتيـانگي و ناگيتيـانگي بـه عنـوانِ                آنچه او در واقع نشان مي     «: جوهر است 

آنسان كه  ،ريخ گاهي اين گونه و گاهي آن گونه موضوع تصميم قرار تواند گرفت            اي است كه در تا      دگره
 در ادامه ايـن  بلومنبرگ» .كار به هر حال مقدر است      ي  با دست شستن از پيوندها و اميدهاي فراگيتيانه نتيجه        

 چيـره    تـاريخي  جـوهر بـر فهـمِ      ي  فقط آنجايي كه مقوله   «: سازد  محتوايي را مطرح مي   – روشي اساسيِ ي  نكته
   ٣٣».افكني وجود دارد پوشي و پرده تداخل و گسست و نيز پرده ،تكرار ،است

عنـوانِ   بـه جهان بدين اعتبـار معنـا دارد و   . هاي پيوندهاست   مجموعه ي   جهان نه يك چيز بلكه مجموعه     
در .  آن تحـولي در آن اسـت و هـر تحـولي تحـولي در پيوندهاسـت         تحولِ. كند   عمل مي   افقهاي معنايي  افقِ
ايـن دو   . جهـاني –آن اي  شود و پاره    جهاني مي –اي از آن اين     شود پاره   قطعي خاص شكافي در آن ايجاد مي      م

 ي   گشـاينده  افـقِ . چيـزوار  نـه وجـودِ     است  معنايي وجود آنها وجودِ  . اند  پاره پيشتر از اين مقطع وجود نداشته      
.  خـويش اسـت    وجود و جايگاهِ  تعريفي دگرگون از     ي   جديد براي عرضه    انسان در عصرِ   معناي آنها خيزشِ  

 .كنـد  مـي  يمعرف ماوراءالطبيعه  خود را همان  شود و     جهان زاده مي  – معنايي است كه آن    درست در همين افقِ   
 ،هـا   پرسـش .  قـدرت برگردانـدني نيسـت       بـه زبـانِ    يكسـره    در اين اسـت كـه ماوراءالطبيعـه         اما  بزرگ تفاوتِ

هـا و     ه از مناسبتهاي نـابرابر در جامعـه بلكـه از تشـويش            تصورها و تخيلهايي با آن عجين هستند كه نه برآمد         
جهـاني كـه در   –آن ،در مقابـل .  طبيعتي تهديدكننده استاش در ميانِ  انسان در رهاگشتگي  ترسهاي وجوديِ 

  جـز نـامِ   نيست چيزيآورد وجود به نام جهان سربرمي جديد با شكاف از دل جامعيتي م گذار به عصرِ مقطعِ
 ،شـوند  مـي  توسـل بـه ماوراءالطبيعـه         سنتِ جهانيان ميراثدارِ –آن. ي از امتيازهاي سياسي   ا  مستعاري بر مجموعه  

 تنهـا نهـادنِ    امتيازهايي خـاص بـه معنـاي         ند كه از دست رفتنِ    نك  د و تهديد مي   نانگيزان   را برمي  ي كهن ترسها
  .اي وحشتزاست  انسان در هاويه

مبنـاي   ، خـويش  جهـانيِ – ايـن  متنـاظرِ اي  اسـت كـه در تقابـل بـا عنصـره           ي   ا  جهان مجموعه –محتواي آن 
 سياسـي و تأثيرگـذاري در        قدرتِ ازبري    سهمچه   ، مالكيت از نظرِ چه   ،شود مياي به كاهنان       ويژه امتيازدهيِ

 ي  محكمـه  ،جهـاني –قـانون ايـن    ، است  جهاني– شرع آن  حكمِ ،براين پايه . و جز آنها   قضاوت   آموزش و نظامِ  
مدرسـه   ،جهاني اسـت  –علميه ديني آن   ي  حوزه ،جهاني– جديد اين  يِ دادگستر نظامِ ،جهاني است –شرعي آن 
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. جهـاني و جـز اينهـا و چـون اينهـا           –ماليـات ايـن    ،جهـاني اسـت   –خمس و زكـات آن     ،جهاني–و دانشگاه اين  
خـود   چون هر چه سـنتي اسـت خودبـه      ، سنت و تجدد در ميان است      وار بگوييم پاي تقابلِ     توانيم خلاصه   نمي
جهــاني معنــا دارد و معنــاي معنــادهِ خــود بــه بحــثِ  – ايــنجهــاني فقــط در برابــرِ–آن. شــود جهــاني نمــي–آن

بـراي توضـيحِ بيشـتر      . آورد   بـه دسـت مـي      هايي چـون قـانون      جهاني–را پس از پديداريِ اين    سكولاريزاسيون  
–ن اي ـ تقابـلِ  ي   سكولاريزاسيون از زاويه   حكم شرع پيش از آغازِ روندِ     .  شرعي را مثال بزنيم    توانيم حكمِ  مي

دهـد و ناسـاز       هايي از جهان را انتظـام مـي         به صورتي طبيعي حوزه   .  انديشه نيست  جهان موضوعِ –آن با   جهان
 خواهنـد چيـزي از بـارِ       ميو به يكباره همه      ، قانون است كه به توجيه نيازمند است       با آمدنِ مفهومِ  . نمايد  نمي

درست آنچنان كـه اسـلام را        ،نهند   قانون مي  متشرعان حكمِ شرعي را در برابرِ     . آن بكاهند يا بر آن بار كنند      
امـارتِ   ي   همتايانشـان در دوره    كننـد و بـر خـلافِ        چنـين نمـي     متشرعانِ كنوني ايـن   . گذارند  در برابر كفر مي   

 اسلامي افغانستان به دليل پيشرفتگيِ مدرنيت در ايران اساسِ كـار را سازشـي بـا سـروريِ شـرع ميـان حكـمِ                       
هـاي مختلـف ايـن يـا آن       ثابتي سـر وكـار نـداريم كـه در دوره    اينجا ما با جوهرِ   در  . گيرند ميديني و قانون    

. در ماهيـتِ پديـده اسـت    ،يعني موضوعِ ارزيـابي قـرار گـرفتن    ،ارزيابيدگي. گيرد  ارزيابي از آن صورت مي    
اي است  اين از آن روست كه خود همتافته     ،پديده در هر دوره انعكاسي از كشاكشِ نيروهاي مختلف است         

مردگـان و زنـدگان و چيزهـاي         ،زمين و آسمان   ،همسطحها ،شكل از مناسبتهايي مختلف ميان پايين و بالا       مت
اي   همتافتـه  ،سان اسـت    هايشان چه    هر يك چند است و همگني      وزنِ ،كه اينها چه هستند     اين. گوناگونِ ديگر 

وضوعِ اصلي گذار به دورانِ     بنابر اين م  . سازد  هاي خود يك دوران را متمايز مي        ترين وجه   است كه در كلي   
  .اي از اين تحول جديد است و سكولاريزاسيون هر معنايي كه داشته باشد چيزي نيست جز جنبه

. داننـد    تحـول مـي    پردازان سكولاريزاسيون را محورِ     گروهي از نظريه   تحول؟   اي از تحول يا اساسِ      جنبه
جهـاني بـه    – آن   جديـد را تبـديل و تحريـفِ         عصـرِ   رخدادي به نام گذار به     بنِ ،نمونهعنوانِ    به ،كارل اشميت 

  اخـلاقِ   مشـهور او در مـوردِ      برنهشتِ. توانيم در اين دسته بگذاريم      ماكس وبر را نيز مي    . داند جهاني مي –اين
سـاز سـخن      از تبديلي دوران   ،تفسير شود  جديد    عصرِ تكوينِ ي  اي درباره   نظريهعنوانِ    بهپروتستاني آنگاه كه    

 دينـيِ   صورت سپارشِ  دنيوي به    كشيِ  شود به رياضت    شي براي پاداشِ اخروي تبديل مي     ك  رياضت: گويد  مي
  عقـلِ زدايـي شـده كـه از منطـقِ     دو در جهـاني جـا  مـنش ايـن  كوشـي و      سختجويي و      صرفه گرايي به   كالون

 در  .شـود   داري را موجـب مـي        سـرمايه   چرخهـاي ماشـينِ     سرمايه و راه افتادنِ    كند انباشتِ   حسابگر پيروي مي  
  لغـوِ  اي كـه در جريـانِ       اجتمـاعي – سياسـي   مشـخصِ  ها سكولاريزاسيون در آن مفهـومِ        توجه اين نظريه   كانونِ

 معنـايي مواجـه هسـتيم كـه ممكـن اسـت             ما با يك بسـطِ    . قرار ندارد  ،ان برگذاشته شده  هاي كاهن   امتيازوري
از انتقادهـايي بـه     : ه شـود  هـا سوءاسـتفاد      احيـاي آن امتيـازوري     زا باشد و از آن بدين صورت در جهـتِ           ابهام

 اسـاسِ سكولاريزاسيون را     و جويند   جديد مي   عصرِ پديد آمدنِ آن را در     ي  ريشه ،آغازند  مدرن مي  ي  جامعه
آن اسـتفاده   ي يافتـه  تا اينجا از سكولاريزاسـيون در معنـاي بسـط       . كنند   معرفي مي   جديد  گذار به عصرِ   تحولِ
 بـه   سان از انتقاد به مدرنيت      يابد و بدين    اي آغازين خود را بازمي    به ناگهان  اما سكولاريزاسيون معن      ،شود  مي

 مــاكس وبــر و مــاركس و مكتــب انتقــاديِتــوان  مــيبــر ايــن قــرار گويــا . رســند ســالاري مــي  شــيخضـرورتِ 
 سيد  اصحابِتنهادر ايران .  فقيهان گرفت  رياستِ  اثباتِ  را در خدمتِ   جز آنها فرانكفورت و پسامدرنيسم و     

  منتقـدانِ  سكولاريزاسـيون در ميـانِ    معناي  التقاط و ابهام در اندريافتِ      . كنند  چنين مي يستند كه   ناحمد فرديد   
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اخـلاق  / ذهن آنهـا نيـز تقابلهـايي چـون سكولاريزاسـيون            پشتِ . شايع است  ت شيخان نيز سخ    حكومتِ دينيِ
 عـلاج بـه     راهِعنـوانِ    بـه گيرند و      آن مي  اخلاق شدنِ    جهان را مترادف با بي     آنان سكولار شدنِ  . كند  عمل مي 

خواهنـد و     دانند چه مي     اين گروه خود نمي    ٣٤. مستقيم نباشد  سالاريِ  كنند كه شيخ    سالاري فكر مي    نوعي دين 
 گـروهِ . گذارند  شان را به نمايش مي      ماندگي–اينجا–راندگي و از  –آنجا–هايشان فقط سرگشتگي و از      در نوشته 
 سكولاريزاسـيون بـراي رسـيدن       اي در نقـدِ     به نظريه در اصل   اينان  ولي  . خواهند  دانند چه مي    مي ،اما ،نخست

توان از بيـان   نمي ي تاريختجربيِ ي  عقلي و برمبناي هيچ ماده   چون با هيچ دليلِ    ، ندارند  نياز شان ي   به خواسته 
 سكولاريزاسـيون   يكي از معناهاي بارزِ   . را استنتاج كرد   شيخان    حكومتِ مدرن ضرورتِ  ي  شكالهاي جامعه اِ

مدرن فقـط بـا      ي   مشكلهاي جامعه  از نقدِ . استز جمله از اربابِ عمائم      گان ا  دولتي از هم   گيريِ  مالياتلزومِ  
 بايد فقط   را سروري آقايان و آقازادگان   توان گفت كه     ميكلا  .  اين ضرورت رسيد   توان به نفيِ    تردستي مي 

  .عقل و نقل از بين رفته است گردانيِ معج امكانِ . در نقل جست راآن ي  و ريشهكردنعمتي خداداد تلقي 
گشـتگي را    ايـن جمـع  مظهـرِ . توانست به نحوي با نقل جمع شـود  دنياي جامع كهن عقلي داشت كه مي   

پيونـدد و بـا      زمـين بـا حركتـي جـوهري بـه آسـمان مـي             در ايـن فلسـفه      .  ديـد  ملاصـدرا  ي   فلسـفه   در توان  مي
 وجـود   شـود و وحـدتِ      سـت حـل مـي      گس مشـكلِ  ، بزرگ برطـرف شـده      نگرانيِ  جسماني خلودِ شدنِ  ممكن

مبنـاي زمينـي ايـن    . توان از عقـل بـه نقـل و از نقـل بـه عقـل رسـيد               جوهري مي  با حركتِ . گردد  تضمين مي 
  آن مظهـرِ    اسـت و دربـارِ     ‘ علـي  كلبِ’سلطان آن   . اين حكومت جامع است   . وحدت حكومت صفويه است   

صفويان را تضـمين كـرده        جوهريِ  تكاملِ يانتقطبِ د عنوانِ    به محمد باقر مجلسي  علامه  .  شيخ و شاه   اتحادِ
دنياي آن جامع    ،اين حكومت جامع بود   . وصل خواهد شد  زمان  اين حكومت يكسر به حكومت امام       : است
از : توانسـت طرحهـاي جـامعي متحقـق شـود           مي ، جامع  وجودِ وحدتِ ي  بر زمينه  ،و در اين دنياي جامع     ،بود

 جـامع شـاه در      گرفتـه تـا ميـدانِ      ،جـامع منقـولات   عنـوانِ     بـه  ،لسـي بحـارالانوار مج    و جامع ملاصدرا  ي  فلسفه
 قاجـاري    گـذارِ   دورانِ  صفوي و به سررسيدنِ     حكومتِ  آن پس از فروپاشيِ    دنياي كهن و جامعيتِ   . اصفهان

مـداد  لسكولاريزاسـيون ق  عنـوانِ     بـه ريـزش را    فروتوانيم ايـن      ما مي . ماند   آن به جا مي    شكند و آوارِ    درهم مي 
در اين معنا سكولاريزاسيون عبارت اسـت       . اي از اين مفهوم دست يابيم       يافته  سان به معناي بسط     ينكنيم و بد  

ها در تقابل با نقل يـا دسـت كـم             پهنه ي   جديد در همه   خردِ.  عقل ونقل   سنتيِ  جامعيتِ پذيريِ  ن   امكا از پايانِ 
كـه از جملـه بـه       اي    نشـيني   عقـب  ،كنـد   نشـيني مـي     نقليون را مجبـور بـه عقـب       تازد و     بي اعتنا به نقل پيش مي     

 آشكار بـا تفسـيرهاي    تفسيري از آنها در تقابلِ   بزرگي از سنتشان يا دادنِ      بخشِ  عمليِ  حذف كردنِ  صورتِ
 انسـاني   تـاريخِ در جدا كردنِ ،ندگان انسان و ديگر زي  شناسيِ  بنياددر   ،شناسي  در كيهان . گيرد   مي انجامسنتي  

ــاريخِ ــاز يهــوديِ ســنتِ قدســيِاز ت ــا داســتانِ آغ ــوطگر ب  و شناســي و پزشــكي و بهداشــت  در زيســت ، هب
. هاي ديگر    و در بسياري از عرصه     گذاري  حق و قانون   ي  در فلسفه  ، و اجتماعي   سياسي در دانشِ  ،روانشناسي

 نيـز اينـك     انين كس ـ ترستيز  سكولاريسم.  سكولاريزاسيون در اين معناست     آغازِ  دارالفنون روزِ   گشايشِ روزِ
 بـه جـاي     يشبيمـار  ي  اللهي كه براي معالجه     آيت. ندها را پذيرفته ا      در بسياري از اين عرصه     سكولاريزاسيون

                                                      
رج در هاي مند نمونه به مقالهعنوانِ  بهبنگريد . هاي روشنفكران ديني ما از اين دست هستند نوشته ي همه   34

 .سنت و سكولاريسم ي كتاب پيشتر يادشده
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نشـيند و      مـي  فلـزي  ي  در دل پرنده   ، منقول  خود به ضريح و استفاده از اوراد و ادعيه و تجويزهاي طبِ            بستنِ
ولار اسـت كـه يـك    همانقـدر سـك   ،مـورد  كـم در ايـن   دسـتِ  ،طلبـد  ار شفا مـي فّ و از كُپرد ميفرنگستان به  

بيمارسـتان و دانشـگاه و كارخانـه و روزنامـه و            . برقـرار نيسـت   ديگـر    وجـود     وحـدتِ  . فاشـگو  سكولاريستِ
 مـا   در روزگـارِ   وجـود     وحـدتِ  ظهـرِ م. انـد    سنتي را از ميـان بـرده        وجودِ زيون و اينترنت وحدتِ   وي  هتل–راديو
 وحـدت وجـودِ   . دمان ـ  سرانجام مـي     ناگزير بي   باشد كه ناكام ماند و به      » حوزه و دانشگاه   وحدتِ«توانست    مي

 چيزي كه منطقاً بنابر     —قانونيت و شرعيت     ،انتخاب و انتصاب   ،جمهوري و ولايت   در سياست يعني يگانگيِ   
  . اين مفهومها ناممكن استتعريفِ

غلبـه بـر شـكلهاي       ، ميـان فـرد و جمـع       ميانكُنشـي اسـت    مـدرن اسـت تعـادلي         انسانِ جامعيتي كه آرمانِ  
 ، را نيـز دربرگيـرد     بومكه زيست است   بهزيستي    جامعِ  به يك طرحِ   بخشيبود ، است بيگانگي–خود– از مختلفِ

متعادل را   ي  تواند ركني از وجودِ خواسته      فرد مي هر  . صلح است  ي  كننده   تضمين  جهانيِ و سرانجام جامعيتِ  
كنـد و    مـي اري  ذ هنجارگ ـ  مدرن امـا آنجـايي كـه       جهانِ. خواند  اش مي   داند كه فراگيتي  بارتباط با آن چيزي     

 نخسـت  ي و اين در درجـه     ،گنجاند  خود نمي   منظورِ يتِجامعدر  چنين ارتباطي را     ،پويد ميهگشت را    بِ مسيرِ
. سـنتي اسـت    ي  هـاي آزمـوده     بخـردي – نـا   تكرار و تـداومِ     اجتماعي و ناممكن ساختنِ     صلحِ  تضمينِ به منظورِ 

 واحـده بـوده اسـت بـه ايـن            آن امـتِ    آرمانيِ ا شكلِ فرهنگي م  ي  در خطه  كه   ، سنتي  وجودِ گذار از وحدتِ  
توانـد عنـواني باشـد       مـي سكولاريزاسيون همچنين   . سكولاريزاسيون بناميم توانيم    درك از جامعيت را نيز مي     

سـازِ ايـن دو بيـنش         طبعاً دانش عاملِ اصليِ متفاوت    . گذاري ميان بينشِ مدرن و بينشِ پيشامدرن          براي تفاوت 
ــه همــين. اســت ــان مــنشِ  مــيســان  ب ــوان مي ــاريِت ــدرن و پيشــامدرن اخلاقــي و رفت ــز م ورزي و  حــس  و ني
 پيدايش و تثبيـت نـو را بـا سكولاريزاسـيون مشـخص         شناسيِ مدرن و پيشامدرن فرق گذاشت و روندِ         زيبايي
شـود و ايـن خطـر پـيش          مـي تـر      سـنگين  مـدام  سكولاريزاسيون ي    مقوله اگر همين گونه پيش رويم بارِ     . كرد
چون سكولاريزاسيون به   :  است اينآيد    بزرگترين مشكلي كه پيش مي    . كه زير اين بار درهم بشكند     آيد   مي

 تجـدد ايـن    رونـدِ  كـلِ دهنـدگيِ   توضـيح گرانبار كردن آن تـا حـدِ   ،هر حال به نوعي نظر به عامل دين دارد     
 ، دينـي  تشـكيلاتِ هـاي انسـان بـا    كند كه شـاملِ كشـاكش       مي تبديل روند را به بخشي از تاريخِ عموميِ دين       

ايـن گـرايش قـوي اسـت كـه           ،نمونـه عنـوانِ     بـه  ، در نزد ماكس وبر    .شود  پيشگان و سياست ديني نيز مي       دين
. آميـز اسـت      چنين چيـزي تحريـف     ٣٥.داري تبديل به جزئي از تاريخ پروتستانتيسم شود          تكوين سرمايه  تاريخِ
 خاصـي را موجـب شـده و اينهـا           اي رفتاريِ بيني و هنجاره     ديني جهان   اين كه تغييري خاص در بينشِ      گفتنِ

                                                      
داري در  فرهنگيِ پاگيريِ سرمايه ي زمينه ماكس وبر برنهشتِ خود را در مورد اخلاقِ پروتستاني به مثابه پيش   35

مشخصِ تكوينِ  ي زيربنا به قصدِ نشان دادنِ اهميتِ قطعيِ روبنا در نمونه–ماركسيستي روبنا ي برابرِ انديشه
در نقد گفتارِ  هاي ماركس بويژه در پيش در برخي نوشته. اجتماعي تقرير كرده است–يدِ اقتصادينظامِ جد

 ،گرايشي آشكار به تبديلِ تاريخِ اقتصاد ،(Zur Kritik der Politischen Ökonomie, 1859)اقتصاد سياسي 
گري   همان منطقي كه از اين افراطبا. شود ميبه اَبَـرتاريخ ديده  ،هاي توليدي در معناي تاريخِ نيروها و رابطه

توانيم گرايشِ ماكس وبر به تبديل تاريخِ بينشِ ديني به ابرتاريخ را  ميكنيم  در ماركسيسم انتقاد مي
يعني به دين  ،نظرِ ماكس وبر در موردِ سكولاريزاسيون اگر سكولار گردد. كننده بدانيم جانبه و تحريف يك
 . بسيار دارد هاي آموزنده نكته ،تفاوتيِ سكولاريستي بنگرد با بي
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اين تحول بايد   تاريخِ  فرق دارد با آنكه بگوييم       ، برانگيزش آن  اند حتا در حدِ     در روندي اجتماعي مؤثر بوده    
  . ديني بررسي شود دين و تحولهاي بينشِ ابرتاريخِاز چونان فصلي در اصلِ

 اگـر حقيقـتِ   . يون بيهوده پديد نيامـده اسـت       سكولاريزاس  معناييِ اما فراموش نكنيم كه گرايش به بسطِ      
كـرده   آغازكننـده از جهـان و روي  چون  ،ايم جايي كرده توصيف به  ، را حقيقت سكولار بناميم    خود روزگارِ

 عقـلِ . رسد مي علم و فلسفه      آن به قدمتِ   اي نيست و قدمتِ      تازه  ايستارِ ٣٦ماني–جهان–اين در . به جهان است  
 جديد  عصرِمانيِ–جهان–سازِ در   تفاوتي كه ماهيت   .روزمره چنين رويكردي دارد     انساني نيز در زندگيِ    سليمِ

ايـن نگـر و ايـن       . اش به آزادي اسـت       جهان و اراده   عزمش براي ساختنِ   ، انسان به خويش    سرفرازِ است نگرِ 
 خـاكي   ديانتي كه اول و آخر آن عبوديـت نباشـد و در جهـانِ              ،شداتواند ديانت خود را داشته ب      ميخواست  
 مـا از خـود عرضـه        گري كه دينهاي مختلـف در عصـرِ         تفسيرهاي اصلاح .  را تقديس نكند     بندگي يك نظامِ 

بنـابر ايـن سكولاريسـم را نبايـد بـه معنـاي خـداناباوري و                . گيري به سمت ايـن ديانـت اسـت          كنند جهت   مي
 ،ي مواجه هستيم   ديگري از هست    سكولار با دركِ   درست است كه ما در جهانِ     و نيز اين    . ستيزي گرفت   دين

شناسـانه و نيـز        سكولاريسم استفاده نكنيم و به اين مفهوم بـاري هسـتي           اما بهتر است براي تبيين آن از عنوانِ       
 مدرن از هسـتي   دركِ كه بهتر است براي تبيينِاند مفهومهاي شفافتري پرورانده شده. شناسانه ندهيم  شناخت

هـر دو امـا     . كننـد   مشـخص مـي    اش   ماترياليسـم   بـا   ماركس را  واش    آليسم  هگل را با ايده    .از آنها بهره گيريم   
  . سكولاريزاسيون هستند پرشورِمدافعِ

شود اگـر   فزونتر ميازايي  مشكل. زاست هايي مشكل يزاسيون از جهت سكولار  معناييِ بينيم كه تعميمِ    مي
 ي دهنــده اي طــرح كنــيم كــه توضــيح هــاي فرهنگــي مختلــف در ميــان باشــد و بخــواهيم نظريــه  پــاي حــوزه
 اين مشكل آن به كه كاري كنيم        براي رفعِ . آنها باشد  ي  شدن در هر يك از آنها و در مجموعه        سكولاريزه  
. سكولاريزاسـيون درافكنـيم    ي  شـمول دربـاره     اي جهـان    اصولاً هيچ ضرورتي نـدارد كـه نظريـه        . تا پيش نيايد  

اروپـاي ميانـه و غربـي       . رود  يش مـي  اي پيش رفته است يا پ ـ       فرهنگي به گونه   ي  در هر خطه  سكولاريزاسيون  
گيرند تا تغيير در رويكـردِ انسـانها را           هايي شكل مي     نظريه طبع  بهدر آنجا   . جديد است  ي   دانش و فلسفه   مهدِ

رسـد و     اش برمـي    دگرگونيِ آن را در خودپـويي      ،گيرد  هر يك از آنها عاملي را مي      . به جهان توصيف كنند   
 ،بنابر ايـن  . ايم  جديد را ما از بيرون وارد كرده       ي  ولي دانش و فلسفه   . جدسن  ميتأثير آن را بر عاملهاي ديگر       

 :درافكنـيم  پرسشهايي از ايـن دسـت        بايد مي آن ي  يافته  هنگام بررسيِ بوميِ سكولاريزاسيون در معناي تعميم      
هاي مختلف چـه    سنت در عرصه   ؟آمادگي آن تا چه حد بود      ؟جهان ما چگونه پذيراي منش و بينش نو شد        

پرسشـها را در نهايـت      تگاه و راسـتا و جايگـاه ايـن گونـه            عزيم ؟هايي ايجاد كرد  ي رساند يا چه مانع    ياه رييا
 عمـومي   هاي اين بحثِ    ها و پاره     سكولاريزاسيون يكي از جنبه    بحثِ. تعيين كنند  تجدد   عموميِ ي   نظريهبايد  
  تشـكيلاتِ  موضـوعِ بـه نـوعي      در آن اي است كه      زاويه از   ي متجددساز تحولها بررسيِآن   ي  مشخصه. است

  .شود طرح مي ديني بينشِ ديني و
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جهـان و بـا    ي  شناسـانه   شناسـانه و شـناخت       هسـتي  توانـد بررسـيِ    مـي ون ن يسكولاريزاس ـ ي  نظريـه  ي  وظيفه
طبعـاً ايـن   . گذار ي  سكولاريزاسيون عنواني است براي فرآيندهايي در يك دوره. مدرن باشد  تخفيفي جهانِ 

 ،معنا دادن و سامان دادن به گيتي ي يعني يك نحوه ،ه صورت حركت از يك گيتيانگي    توانيم ب   گذار را مي  
 سكولاريزاسـيون تحـولِ    ي   نظريـه   عمـوميِ  بـه ايـن اعتبـار موضـوعِ       . به يـك گيتيـانگيِ ديگـر توضـيح دهـيم          

 ، دينـي  دينـي و بيـنشِ      تشـكيلاتِ   مقاومـت يـا همراهـيِ      شـود كـه     نقشِ تاريخيِ دين مي    ي  زاويهگيتيانگي از   
هـايي    تعيـين حـوزه   . گيرنـد    در چارچوب آن قرار مي      جامعه در نگرش به دين      ديدِ  دين و تحولِ    خودِ تحولِ

ن عزيمتگاهي بود كه در     يبر مبناي چن  . عمومي تجدد است   ي   نظريه كه از اين زاويه بايد بررسيده شوند كارِ       
 ، امتيازهـاي سـنتي     لغوِ —حوري آن    م عنصرِسه   ، متجددگردي بررسي شد    اجتماعي در دورانِ   يابيِ  بالا سامان 

پيشـگان بـه ميـان         و در هـر مـورد پـاي ديـن و ديـن             گرديـد  برجسته   — قانون    مدرن و برقراريِ    دولتِ تشكيلِ
 ديـن    منشـي و بينشـيِ      تـأثيرِ  يـابي از نظـرِ      آنجايي كه بخواهيم آمادگي خود را براي ايـن سـامان          . كشيده شد 

 سـطحِ  خـود را بـا    انتـزاع ارتبـاطِ   بـالاتر از نظـرِ  اگر در ايـن سـطحِ  . شود  كار پررنگتر مي  نظريِ بسنجيم وجهِ 
اي    نظريـه  سكولاريزاسيون عنوانِ  ،حفظ كنيم  ، سكولاريزاسيون است  اصلي به بحثِ   ي  آغازين كه معنادهنده  

 ي اي اســت دربــاره  نظريــهسكولاريزاســيون در ايــن معنــا اساســاً. شــود  مــا مــيگيتيــانگيِ ي انتقــادي دربــاره
 ي زاويـه  ؛ نو را بشناسـد خواهد گيتيانگيِ خود مي ي ماكس وبر در نظريه. زوال يافته يا روبه   اي زوال   گيتيانگي

چنان است   آن   نو بودنِ .  نو را ديد    گيتيانگيِ توان كليتِ   از اين زاويه نمي   .  ديني است   بينشِ  وي تحولِ  ورودِ
بيـان  توان آن را با مفهومهـايي   نمي ،اعتباربدين . پذير نيست   اي با آن مقايسه      تاريخ هيچ نوبودگي   كه در كلِ  

 نـو را    هـاي شـناختِ      مقولـه  دتوان ـ  كهنه نمـي  . كنند   مي توصيف كهنه را    انگيِي گيت  از بينشِ  يهاي  كه جنبه كرد  
 مـاكس وبـر      ديـدِ  يك نظريه بـرخلافِ   عنوانِ    بهسكولاريزاسيون  .  قضيه صادق است   ولي عكسِ . عرضه كند 

 ،يتهادمحـدو  ي   چـون برسـنجنده    ، انتقـادي اسـت     ايـن نظريـه   . گيتيـانگيِ كهنـه    ي  دربارهاساساً  اي است     نظريه
 — انتقادي ي   اين نظريه  در كانونِ . يافته در موقعيتي جديد است      اي زوال   مقاومتهاي مخرب و تداوم گيتيانگي    

  .نشيند ميگيتيانگيِ بد  انتقاد از —دست كم در نزد ما 

   بدگيتيانگيِ

  گذار به عصرِ    وجهي از تحولِ   ه عنوان مفهومي تاريخي براي مشخص كردنِ      كه از سكولاريزاسيون ب    ،هگل
كنـار   جهـان    ازسـازد كـه        وسطايي را بدان مـتهم نمـي        قرونِ  بينشِ لدركُمسيحيت و    ،كند  جديد استفاده مي  

از  او   .انـد   بـوده  ،شـود  مـي در آن مربـوط      انساني    گيتيانگي يعني هر آنچه به گيتي و زيستِ        بريده از  گرفته و 
هـاي فهـم    گذاري     تفاوت گنجاندنِ«اين دنيويت    داند؛ مي آن   مدرسي را گيتيانگيِ   ي  فلسفههاي    جمله ويژگي 

ناپـذير    مطلـق و پايـان     ، سرشتش در خود و براي خود روحي       هب آن چيزي است كه بنا    هاي حسي در      و رابطه 
قـرار   آيينهـاي دينـي      وارِ   شـخص   خـداي مشـخصِ     را دربرابـرِ   يمجردفلسفيِ  خداي   در اينجا هگل  . ٣٧»است
دانـد كـه    مـي وي فهـم را آن ادراكـي   . فهم دارنـد  و مفهومهاي   حس تصورهايدهد كه دركي آغشته با       مي

 .انديشـد   آنِ محدود  و محدودساز مي     –يا– مفهومهاي اين  و در قالبِ  خرد برنفرازيده    ي  هنوز خود را به مرتبه    
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بـا  كليسـا   . از شـدن آن بـا قـدرتهاي دنيـوي اسـت            كليسـا همب ـ   دنيويتِ ي  آشكار و برجسته   ي  از نظر او جلوه   
آن هـم بـه شـكلي        ، گشته  شده و گيتيانه    ورشكسته«اش    اش و اقتدارمنشي    اندوزي  مال ،اش   سياسي دخالتگريِ
 هگلـي بـا صـفت       شناسـيِ    كليسا بر مبناي اين داوري از نوعي است كه در اصطلاح           گيتيانگيِ. ٣٨»بار  فضاحت

 در ذات خـود   باشد عظمتياگر و فاسد  وناحقيقي است و از بد ناراست هگل شود و مرادِ مشخص مي» بد«
  .حقارتها حاصل شده استعظيمي از  ي مجموعه  هم چيدنِحقير است و از كنارِ

بـر  )  دنيـوي بـودن    به معناي غيرِ  ( ناگيتيانگي   با چيرگيِ  جديد   پيش از عصرِ   ي  بنابر اين تعبير ما در دوره     
نبايد بـا چرخشـي در      از اين رو گذار به عصر جديد را         ؛  مردمان مواجه نيستيم   كليسا و از طريق آن بر بينشِ      

 برقـراريِ  ،گيرد اي كه در عصر جديد با جهان صورت مي      آشتي .انگي و گيتيانگي توضيح دهيم    يتقابل ناگيت 
 ،كـرده بـه گيتـي        پارسـاييِ پشـت     عصـرِ   جديد نه پايانِ    عصرِ  آغازِ .اي سرراست و روراست با آن است        رابطه

  .رياكاري استعصرِ  بلكه پايانِ
 مـا اينجـا شـاهدِ     . بلكه گيتيانگيِ بد بوده است     ،فرهنگي ما نيز آنچه غلبه داشته نه ناگيتيانگي        ي  در خطه 

 ،انــدوزي ثــروت ،جــويي ســلطه ،حكمروايــي «:شماردشــان هــايي هســتيم كــه هگــل برمــي  آن پديــده ي همــه
فسـق   ،خـواري   رشوه ،كامجويي ،خودرأيي ،هاي بد   وتناكيآور و شه    رسوم شرم «و همراه با آنها     » داري  زمين

 كه اين گوشه از جهان بـه         اند  برآن چون حنفي و طباطبايي      كساني پيشتر ديديم كه     .٣٩»كاري  طمع ،و فجور 
اگـر منظورشـان ايـن نـوع        .  بينشي نيست  چون از نظر پيوند با گيتي دچار مشكلِ        ،سكولاريزاسيون نياز ندارد  

 از ايـن    .ايـم    نصـيب بـرده    نيـازي   بـي  فراتر از حـدِ   بسي  از آن   حق دارند كه معتقد باشند ما       باشد   بد   گيتيانگيِ
  .ريا است برسند كه گيتيانگيِ سرراست و بيسكولاريزاسيون از نيازي  توانند به بي نيازي اما نمي بي

ويري از  تص ي   همپاي اين اتهام عرضه    .شود   جديد به دنياپرستي متهم مي     در انتقادي سخت مبتذل عصرِ    
بر اين قرار پيشاپيش روشن است كه سكولاريزاسيون را         . ت است عنادنياي پارسايي و ق   عنوانِ    بهدنياي كهن   

. هـاي تـاريخي   دست گذاشـتن بـر واقعيـت   :  رد اين انتقاد ساده است   . اخلاقي معرفي كنند   چونان سقوطِ بايد  
فســاد و  ،ريــا ،دروغ ،خشــونت ي ارهمثــالي دربــ ي فرهنگــي مــا بــه انــدازه كــافي مــاده ي  كهــن خطــهادبيــاتِ

 —انـد      بر محراب و منبـر بـوده       فروش   جلوه  كه واعظانِ  — آن دوران     اخلاقِ  بويژه در ميان معلمانِ    ‘دنياپرستي’
تقـاد بـه سـادگي      نبـا رويكـردي اسـتدلالي نيـز ايـن ا          . كنـيم  ردگذارد تـا بتـوانيم ايـن انتقـاد را             در اختيار مي  

سكولار است كـه بـراي نخسـتين     ي تنها انديشه. گيريم  خشونت را در نظر مينمونهعنوانِ   به. زدني است   پس
هاي خشونت را مطرح سازد و راهگشاي         يابد كه پرسش از پي شكلها و ريشه         بار در تاريخ اين امكان را مي      

 ي  كننـده   كهـن تقـديس    ي  شـده    غالـب در دنيـاي شـناخته       بيـنشِ .  صـلح باشـد    اي براي برقـراريِ      سازنده بحثِ
ايسـتند و      روشـنگري مـي    هـا بـه نـوعي دربرابـرِ         گرايـي   خشـونت  ي   جديـد همـه    در عصرِ .  بوده است  خشونت

حقـوق بشـر    . نـژاد در قبيلـه و      ، آن هـاي جانشـينِ      و در ايـدئولوژي    در ديـن  : يابند  اي در دنياي كهن مي      ريشه
در نظـر    ،جـويي   صـلح  ،رواداري. هاي مـدرن و پيشـامدرن اسـت        يعدالت  نو بر خشونتها و بي     ي  انديشه ي  ثمره

هـاي اخلاقـي در نظـر گـرفتن گذشـتگان و               انديشـه  در طـرحِ   ،موضوع همبستگي عنوانِ    به كل انسانها    گرفتنِ
اينهــا همــه  ،داراي چهــره ي  زيســت و هــر پديــده محــيطِ  اخلاقــي بــهنگــرشِ ،آينــدگان افــزون بــر اكنونيــان
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 را عرضـه    اي از متنها     يا مجموعه  ت متن  دنياي كهن قادر نيس     كلِ .ولار هستند  سك  اخلاقيِ دستاوردهاي خردِ 
  .كسي چون كانت برابري نمايداز اي   نوشتهبا  اخلاقي باورِي و استواريِ انديشه و زلال عمقِكند كه از نظرِ
 اي  آميـزه  گراي اخلاقـي معمـولاً       واپس  انتقادِ  سكولار به شكلِ    جهانِ  ما انتقاد از بينش و منشِ      در جهانِ 
 ، زن و زوالِ نظـمِ پدرسـالار اسـت          اصيل كه محورِ اصليِ آن انتقـاد از آزاديِ         يجزئيكي   :جزءاست از سه    

و سـرانجام عنصـرهايي از       ، در انتقـاد بـه مـدرنيت       كارانِ غربـي    هاي محافظه   تكرارِ چيزهايي از نوشته    ديگري
–م اقتصـادي نظاعنوانِ  بهداري   سوسياليستي به سرمايهگشته از نقدِ   سكولار خود كنده شده و تحريف      ي  زمينه

 مـا در    سـتيزندگان بـا سكولاريزاسـيون در جهـانِ         اصـليِ  ي  مسـئله .  جديد  عصرِ  استقراريافته با آغازِ   اجتماعيِ
.  مطلـق اسـت  زن سكولارِ.  اين موضوع مشكل ندارندي  آنها با هيچ چيزي به اندازه     .  زن است  نهايت آزاديِ 

 آزاديِ.  زن آزاديِ: دو كلمه است  آمده از     اهمفر فرهنگي ما از سكولاريزاسيون      ترين تعريف در جهانِ     جامع
انسـانهاي   ي   همـه   كامـلِ   شـهرونديِ   اصـلِ  يعنـي پـذيرفتنِ    ، در جامعـه    تبعيضِ ترين عاملِ   اي   پايه زن يعني لغوِ  

 سياسـي   گيريِ  تصميم ي   پهنه يعني بازشدنِ  ،قانوني ي   جامعه به جامعه    يعني قانونيت و تبديلِ     اين بنابر ،همزي
 پدرسـالاري و در نتيجـه       يعنـي كنـار گذاشـتنِ      ، مـدرن   دولـتِ  هروندان و بنـابراين تشـكيلِ     ش ـ ي  به روي همه  

 زن است كـه موضـع در        آزاديِ ي   مسئله  كانونيِ  اين جايگاهِ  به دليلِ .  مدرن  زندگيِ  فرديت و سبكِ   پذيرشِ
تقدنــد  كســاني كــه معســخنِ. سكولاريزاســيون اســتبرابــرِ ع در  موضــ آن بهتــرين ســنجه بــراي تعيــينِبرابــرِ

گونـه تعبيرشـدني      ايـن  — گوينـد   به شرطي كـه بداننـد چـه مـي          —  اسلام نيست  جهانِ ي  سكولاريزاسيون مسئله 
  .ما نيست ي  جامعه زن نيازِآزاديِ: است

وري از  بهـره  توان گفت كه اين آزادي به دست خواهد آمد و آزاديهاي ديگـري كـه بـي            ميبا اطمينان   
 آن   سكولار گشتني بهينـه اسـت كـه شـاخصِ          مسئله بر سرِ  . تواند باشد   نمي جهان امروزين    آنها كسي معاصرِ  

و خطـر در ايـن اسـت كـه           . انسـاني   جهـانِ  بهسـازيِ  ،دانشـوري  ،ورزي  انديشهمنش و بينشي است توانا براي       
. چنانكه تـا كنـون عمـدتاً در ايـن مسـير بـوده اسـت                ،آن گيتيانگيِ بد را ادامه دهد       ما سنتِ   جديدِ گيتيانگيِ
برخـورد بـا    ،انديشـي  اصولي و همهنگـام تعصـب و خشـك          بي: هايندآن گيتيانگيِ بد اين    ي  ي برجسته خصلتها

 وظيفـه   از سر باز كـردنِ     ، شرعي  فتح و كلكِ   بلكه با تركيبي از رويكردِ     ،جويانه  جهان نه روشمند و حقيقت    
بـه   ،بـه جهـان   ،د رياكارانـه بـه خـو   وار دروغگـويي و در مجمـوع برخـوردِ      سـازيِ قاعـده     موجـه  ،و مسؤوليت 
كوشـي و     مـا را بـه سـخت      آن سـنت    . آيـد    برنمـي  روايـي  از گيتيـانگيِ بـد نظـم و قـانون         . به قانون  همنوعان و 

 قطعي از سنت     براي سكولار گشتن به گسستِ     اروپا ،از اين نظر  . كند  صداقت و پرهيز از تظاهر دعوت نمي      
 ما به سكولاريزاسـيون يعنـي نيـاز مـا بـه ايـن               نيازِ.  تربيتي اساسي نيازمنديم   ما اما به تجديدِ   . نياز نداشته است  

دورويـي و   ،راستگويي و پرهيز از تظاهر ،قانونيت ،كوشي سخت ،در ايران هر دعوتي به نظم  .  تربيت تجديدِ
  . بهينه استبازي دعوت به سكولاريزاسيونِ حقه

 ، سـنتها  شـدن پشـتِ   پنهـان بـه دورانِ  ،جامعـه و دولـت قـانوني شـوند      ،تازه آنگاه كه فرديت رشد كنـد      
 ميسـر   چيـزي بـه نـام مسـؤوليت      و ادراكِ خاتمـه داده شـده       ها   رابطه  نانِ عنوانها و خوردنِ   ،مقامها ،بزرگترها

 شـركت مـا در بحـثِ    و تـازه آن گـاه اسـت كـه     آيـد  مـي شدنِ دانـش در جامعـه پديـد      امكان نهادينه  ،گردد
 بـد روشـن      تكليـف خـود را بـا آن گيتيـانگيِ           كـه  تـا زمـاني   .  و مبنايي دارد   اي   سكولار پايه   بينشِ ي  سنجنده
  . بينش و منشِ سكولار بپردازيمپسنديده نيست به نقدِ ،ايم نكرده



۳۷  

. شـود  مـي  داري  دنياي سرمايه  گراييِ   به سادگي پذيراي دانش و تكنولوژي و مصرف        سنتي  بدِ گيتيانگيِ
ايـن قابليـتِ     . گونـه نـو شـدن هسـتند        راه ايـن   ي  همواركننده ،كلكهاي شرعي و اقتدارمنشيِ دچارِ توهمِ فتح      

 بـا سكولاريزاسـيون      بنيـادي  مشـكلي فرهنگي ما به اين توهم ميدان داده است كه مـا             ي  بينشِ سنتي در خطه   
 اسـتدلالهاي جامعيـت و   .بـري از قـدرت   اي اگر هست سياسي است در حـدِ چگـونگيِ سـهم    نداريم و مسئله  

 آكنــده از  مــدرنِ زيســتن در جهــانِبــرايابــه آمــادگي در جــايي كــه بــه سكولاريزاســيون بــه مث ،نيــازي بــي
 گيتيــانگي بــد بــا  تركيبــيِميــلِ. كننــد مــياز ايــن تــوهم عزيمــت  ،دنــدســتاوردهاي علــم و فنــاوري نظــر دار

 بـراي   شـده  گرايي مبناي طرحهاي تا كنون پياده  و مصرف بفروشي–بسازگري و      معامله داري در شكلِ    سرمايه
 ي برجســته ي  كــه نمونــه، ايــن طرحهــاشكســتِ. ورهايي نظيــر آن بــوده اســترنيزاســيون در ايــران و كشــدم

از آن  .  ايـن تركيـب تبـاهِ از بنيـاد فاسـد و فسـادآور اسـت                 شكسـتِ  ، شـاه اسـت    زدني آن مدرنيزاسـيونِ     مثال
 تبــاه تركيبــي تــوان از آن تركيــبِ مــي بيشــتري از ســنت شكســت درس گرفتــه نشــد و تصــور شــد بــا عيــارِ 

در  ،توان با كامپيوتر استخاره كـرد      مي.  سكولار مجهز شده است    سنت اينك به فناوريِ   . آور ساخت   بهبودي
خـور و   آرايي براي ايجاد ب      صحنه  و با دستگاههاي ديجيتالِ     حال را يافت    مناسبِ  ديجيتال حديثِ  بحارالانوارِ

.  و فراگيتـي شـود   گيتي جامعيتِخواهد مظهرِ  مي شده   ديجيتالي سنتِاين  . آفريدنور و صدا فضايي روحاني      
در ايـن  . بيننـد   جامع مـي در اين نوع دارندگيِ سكولاريزاسيون را   بديلِ .ديگر هم دين را دارند و هم دنيا را        

  .گرايانِ مدرن ما كاملا موافق بود توان با سنت ميمورد 
 

   


